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د   برمیبیش یک قرن  به ،تاری    خ مبارزات زن ایران   و  دیکتاتوری هایحاکمیتبا  گب  امان و نفسنر  گردد. راهی طولان  و پر مشقت در نبر
 . که منکر حقوق زنان بودند   و قوانی   مذهبر  مردسالاری

، در طول تاری    خ اض  خود  بیش از یک قرن اخب  چه که اند. آنبا پرداخت بهای گزاف ایفا کرده ان،حاکمدر مقابل زنان همیشه نقش اعبر
آزادی انتخاب و حق تعیی   سرنوشت خود بود و بر سر این موضوع سازش نداشتند. جنبش زنان  و هنوز هم هستند  زنان در نی آن بودند 

 .آمده از آگاهی و انتخاب زنان هر دوره بودهمیشه خود جوش و بر 
از زمانه خود بسیار جلوتر  که  ن  ندازیم؛ زنامی نگاهیهانی از زنان مبارز و شاعر ه نمونهزنان، بلکه ببه جنبش  مومیع ور طبهمطلب  ندر ای
 . های بلند و ماندگار برداشتند گام  آزادی، عدالت و برابری زنان  که در راه ساز بودند. تاری    خ و 

 خود شاه را مجبور به پس گرفیر  امتیاز داده شده به انگلیس شمسی و در  ۱۲۶۹در سال 
ی

ها کردند. جریان جنبش تنباکو زنان با ایستادگ
ایط قحطی به انبارهای گندم یورش برده و آن  .ها را از چنگ محتکران و غارتگران خارج کرده و بی   گرسنگان تقسیم کردنددر سرر

وطیت با وجود سنت . زینب جان باختند  سرکوبگرانزن در صحنه پیکار با  ۲۰ کمدست بازدارنده، هایها و فرهنگدر انقلاب مشر

یز در   پاشا یزی یکی از زنان انقلانر تبر ت ندارید جزای ااگر شما مردان جر »ها حاض  شد و در ترغیب مردان برای قیام فریاد زد: جمع تبر
 «. جنگیمکاران میما جای شما با ستم… گان را کف دستشان بگذاریدپیشهستم

کت جلوی که  کسی  اولی    ،۱۳۰۷ کارگران صنایع نفت جنوب در سال  اعتصاب موقع و  بود  لرستان مبارز  هایزنزهرا از   برای نفت سرر
ی گویا .  بود  زهرا  شده، صادر  اعتصاب دستور  گفت  و  کرد   نطق کارگران در » : موثر واقع شده بود. او گفته بود  هم زیاد  بود  گفته  که  چب  

 «. نکند  مبارزه تواند ⁭نمی مرد  کند،⁭صورنر که زن مبارزه می
  نقش پلیس با  خورد  و  زد  و  کارگران  ترغیب و  تحریک در  برخورد  این شیوه»

ی
 ظالمانه عملیات علیه بر  نطق ضمن در  زهرا  . کرد   بازی را  بزرگ

 صاحب و  ها پاسبان از  جمعی حضور  در  و  کرده  تقبیح را  خوزستان شهربان   کل  رئیس دولت، مامورین ملیغب   حرکات و  نفت کمپان  
 الدین رکن. کنند با صدای رسا ثابت کرد که اولیای شهربان  آلت دست کمپان  نفت شده و به ملت ایران خیانت می شهربان   منصبان
م که  این مثل زهرا  بانو  محکم منطق و  حسانر  حرف مقابل در  مختاری  سکوت و  نداشته زدن حرف یارای اصلا  باشد، شده هیپنوتب  
 «. کرد ⁭می ترغیب خود  حق گرفیر    و  شدید  این کارگران را به مبارزهزنا از  ایعده با  زهرا  بانو . بود  کرده  اختیار 

تر از مردان بود. زیرا عمل مردها با منطق توام بوده و مواظب بودند از دستور تشکیلات حرارت و عصبانیت و احساسات زنان بیش»و 
ساسات شده و دائما کارکران را به تصرف شهربان  تشکیلات لطمه وارد نیاورند. زنان برعکس کاملا تابع اح خارج نشده به روش عاقلانه

تر مایل بودند و اجبارا دیسیپلی   تشکیلات را قبول داشته و اوامر ها به اصول آنارشر بیشکردند. زنو خلاض زندانیان تحریک می
مامورین به قدری مرعوب شده بودند  ای از پاسبانان شهربان  از زنان کارگر مفصلا کتک خورده و بعض  از کردند. عدهتشکیلات را اجرا می

ی شده)«. آن اندازه وحشت زده نبودند  ۱۳۲۰شهریور  که در قضیه ، خاطرات و اسناد یوسف افتخاری - منبع: خاطرات دوران سبی
 (به کوشش کاوه بیات و مجید تفرشر ، ۱۳۲۹تا  ۱۲۹۹

 و سیاش زنان ارتقاء بیش
ی

ها به پلیسی، آن فضانی شدیدا تری یافت ولی به دلیل سرکوب و در دوران سلطنت پهلوی، رشد فرهنکی
قر  هایسازمانزیر زمیب  و مخفیانه و عضویت در  یهافعاليت  .خواه روی آوردندو آزادی چپ و مبر
اض کردند. خمیب   به فرمانبه حجاب اجباری را با برگزاری یک راهپیمانی عظیم « نه»، اولی   ۵۷اسفند  ۱۷زاده ایران در زنان آ اولی    اعبر

ان و دانشسری اعدام کم   ،در این جنبش . بود شان هم مشخص نای بود که حبر اسم و هویتساله ۱۷و  ۱۶آموزان شدگان از میان دخبر
 ها باقر نمانده است. نبودند زنان مبارزی که در میدان مبارزه جان باختند اما اسم و رسمی از آن

چنان با جنگند و همای است که برای برداشیر  اجبار از موضوع حجاب میهنوز در مرحله ، متاسفانهزنان ایران   طولان   مبارزهبا وجود 
 اند و هنوز اتفاقر که برای طاهرهن  رستگار نشدهاند. به این معنا که زنان ایراتر از آن مواجهمدت ده سال زندان و بیشاحکام طولان  

 . شود نوعی تکرار میافتاده برای بقیه به العی   قره
، اولی   زن  بود که به جرم افساد ق   د و هرچند مردم ز های شهر قزوین قدم میالارض در ایران اعدام شد. طاهره در کوچهطاهره قرة العی  

 .ستدانند، خودش، خود را منتسب به هیچ فردی حبر پدرش نمیدز میصدا  «دخبر آقا»کوچه و بازار او را 
 مذهبر که خانواده

ی بود که بر خلاف مسلمان و مجتهد بودن پدر و مادرش و بسبر ، از معدود فرزندان دخبر اش داشت، بدون دخبر
ی که فکر می  .داافتد درست است به راه میر کهیچ ترس و واهمه به دنبال چب  

ده جامعهو اسلام در زنان، ایران  تری نسبت به غرب ما ایران، به دلیل قدمت تاریخ  و داستان رفع تبعیض و ظلم از زنان سابقه گسبر
کند. اما ورود اسلام به دارد. قبل از اسلام سرگذشت زنان ایران از اهمیت خاض برخوردار بوده است و مطالعه مستقلی را ایجاب می

 در زن
ی

 و نقش زنان شد؛ایران موجب تحول بزرگ
ی

  تر دواند. روحانیت و دربار به همدیگر نزدیک شدند و مردسالاری ریشه قوی دگ
بعد از  قبل و  ثر در امور سیاش، در طول دورانو مو  طلبمساواتدهد که زنان شاعر، مروری بر نقش زنان در تاری    خ ایران نشان میاما 

 اسلام کم نیستند. 
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دوره با غزنویان بوده است. همش مهسبر گنجوی هم نب   فعال بود.  عرصه آزادی زنانتر بود که در یمی، یکی از شاعران قدمهسبر گنجوی
احمد پش خطیب گنجه و سال وفات وی را   نمانده هجری قمری نوشته ۵۷۷یا  ۵۷۶وی را امب 

ر
اند. از وی کتاب کامل و مستقلی باق

 است. 
های مختلف مردم روزگار های گوناگون و سرگرمیهای خود و وصف صاحبان پیشهنهعلت ابتکاری که در انتخاب موضوع ترامهسبر به

و نوع خاض از شعر شناخته می  است.  نام گرفته و شهرآشوب رواج بیشبر یافته صفوی شود که بعدها در عصر خود به کار برده، پیشر
، شوخ ، صداقت و زیبانی است و اشعار او بیان عشق و شیدانی   است. سرشار از نشاط و به دور از غم و اندوه طبعی و رعنانی

وطه به خواهانهجسورانه و آزادی حرکت صورت بارزتری قرة العی   از سوی دیگر زنانِ مسلک بابیه و بهائیه دنبال شد و در دوران مشر
آبادی؛، صدیقه انم بزرگ، نر توان نام برد: خنقش ایفا کردند، این افراد را می« بابیان»ادامه یافت. از دیگر زنان  که در جنبش  نر خانم اسبر

زا یحب  دولتدولت طلبر زنان در غرب، این ها با فلسفه مساواتبود. با توجه به نزدیکی بسیار این اندیشه... آبادی و آبادی، خواهر مب 
ره قاجار و هانه زنان را در دو خواهای آزادیگرا پیوند خورد و خود، شاخه مهمی از فعالیتطلب غربتفکرات با حرکت زنان مساوات

 بعد از آن تشکیل داد. 
و  این تحولات  شدت خواهی در جامعه را به، هرگونه آزادیمدت پنجاه سالد. او و خاندانش بهبسته شرضاخان  در دوران حاکمیت، پیشر

 تری فراهم گردید. بیش هایویژه به دستگاه روحانیت امکانات و آزادیسرکوب کردند و در مقابل به گرایشات ارتجاعی به
 

 
 عکس مهسبر گنجوی

  مهستی گنجوی یکی از شاعران زن ادبیات فارسی
 .زیسته استاولی   شاعر زن فارش زبان بوده است که در در قرن پنجم در شهر گنجه آذربایجان میمهسبر گنجوی 

هجری قمری در زمان حکومت غزنویان  ۶و  ۵ی قرن شود، شاعر فارش سراای هم شناخته میگنجوی که به نام مَه سِبر گنجهمهسبر  
 . در همی   کشور قرار دارد  نب    است که در شهر گنجه آذربایجان متولد شده و آرامگاهش  و سلجوقیان

خانم »یا   «ماه بانو»معب  تشکیل شده است و از نظر لغوی به «خانم»معب  به «سِبر »و  «ماه»معب  به «مَه»نام مهسبر از دو کلمه 
 است.  «بزرگ
 به مکتب فرستاد و با استعداد سرشاری که داشت در  ۴پدرش او را در . میلادی در گنجه به دنیا آمد  ۱۹۰۲در سال  وی

ی
  ۱۰سالگ

ی
سالگ

 . مکتب را به پایان رساند 
 . مهسبر در نواختی   چنگ، عود و تار مهارت داشت

 . است دلیل رباعیانر است که سرودهشهرتش به
 . عر، شطرنج بازی ماهر بود علاوه بر سرودن ش

 مهسبر اطلاعات زیا
ی

س نیست و ضفا نقل قولدرباره زندگ نویسان مثل دولتشاه سمرقندی، امی   احمد رازی هانی از تذکرهدی در دسبر
س است که با افسانه  . پردازی همراه استنگاری و داستانو آذر بیگدلی در مورد مهسبر در دسبر

گذار عنوان پایهشود و او را بهترین رباعی سرای ایران  شناخته میعنوان برجستههسبر بعد از خیام بهسبک شعر مهسبر رباعی است. م
 . شناسند در قالب رباعی می «شهر آشوب»مکتب 
 شود و نامش را در کنار نظامی و خاقان  نویس مشهور شناخته میعنوان اولی   رباعیبه ،در تاری    خ و ادبیات آذربایجانگنجوی مهسبر  

 .آورندمی
 ۳۰۰اند و از اشعار مهسبر حدود است در طول تاری    خ از بی   رفته  دهکر ها  شاعر که همه عمرش را ضف سرودن آن این ر اغلب اشعا

 . جا مانده استرباعی و چند قطع غزل برای ما به
 ت. گرفورد استقبال قرار میکرد مخ و مرو و شهرهای دیگر مسافرت میلشهرت مهسبر از گنجه فراتر رفته و زمان  که به ب

اند که از استعداد شعر مهسبر تعریف زیادی سندگان قرون وسطی بودهیالدین قیس رازی، حمدالله قزویب  و امی   احمد رازی، نو شمس
 . سرانی توانا لقب داده اند اند و او را رباعیکرده
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 مانده است و با تخلص مانند همشش اهل شعر بوده و ربا «الدین امب  احمدجتا »شوهر مهسبر 
ر
شعر  «پور خطیب»عیانر از او باق

 . سروده استمی
های خطی جوهری آن در انستیتو نسخ خطی باکو، منعکس شده است که نسخه «مهسبر و امب  احمد»در کتاب  ،ماجرای عشق این دو 

 . شود داری میخانه جارالله ترکیه و موزه بریتانیا نگهکتاب
 است که در سال  «تاری    خ گزیده»سبر در آن ثبت شدده است ، کتاب ان حیات مهترین منبعی که زمقدیمی

 
هجری  ۷۳۰حمدالله مستوق

  ستاقمری نوشته شده 
ق  «مهسبر زیبا»نام در آلمان ، کتانر به ۱۹۶۳، در سال «تاری    خ گزیده»های موجود در کتاب  شناس آلمان  بر اساس ترانهفریبر  مایر، سرر
  .نوشته است
رباعیات »با نوشیر  کتاب  ۱۳۷۱و احمد سهیلی خوانساری در سال  «دیوان مهسبر »با نوشیر  کتاب  ۱۳۳۶هاب در سال طاهری ش
 . اند سعی بر گرد آوری رباعیات مهسبر نموده «مهسبر دبب  

  
، همواره مبلغ آزادی زنان است.   شعرهای مهستی

مِ پب  نگه نتوان داشت
َ
  ما را به د

 داشت در حُجره دلگب  نگه نتوان
 آن را که سَر زلف چو زنجب  بوَد

 در خانه به زنجب  نگه نتوان داشت
 

جا که قاض  ناتوان از انجام وظایف زناشونی است و زنش باردار گشته پردازد، آنعدالبر علیه زنان میبه نقد نر  ،طب    مهسبر با زبان گزنده
د را به طب   میاست و بر او خرده می د را به کش و فقب  به زور باج میاز زن  زحمت خراج و مالیات را که  ور ماکشد یا جانی که مگب  گب 

دسخره می توان این اشعار را ذکر کرد. با این حال مهسبر در شعری طب   به نقد های ناشر از سانسور نمیعلت محدودیتکه به   گب 
 پردازد: و جزمیات می  موهومات

 از رسول بزرگ، واعظ شهر
 خندان گفت روزی حکایتی 

 که بروز قیام حی قدیم
اج چار ارکان  چو دهد امتی 

 هرچه از کافر و مسلمان هست
 جمع گردند با تن عریان

ئیل از مخلوق  می کند جتر
 هانی جدا ز پتر و جوانرده

 هرچه پتر هست سوی نار برد
 هرچه باشد جوان برد به جنان

 پتر زالی کریه و بدمنظر
 گفت با واعظ خجسته بیان

 که نقل فرمودی  این حدیت  
 ز آن رسول بزرگ هر دو جهان

 شامل حال ما اگر باشد
 تتر  بر ریش آدم نادان

( اشاره دارد  ان آن بوده« اپیکور»ای که متفکران بزرگ چون اندیشه . در این شعر مهسبر به هدونیسم)لذت جونی اند و بزرگان از مبشر
 نظب  خیام و حافظ از مب

 غان آن. لخرد ایران 
 باد بر لاله و وردبگذشت پریر 

 دی خاک چمن سنبل تر بار آورد
، زیراک  امروز خور آب زندگان 

 فردا همی آتش ز غمش خواهی خورد
             *** 

ل کفر تا به دین یک نفس است  از مت  
 وز عالم شک تا به یقیر  یک نفس است

 این یک نفس عزیز را خوش می دار
 کز حاصل عمر ما همیر  یک نفس است



             *** 
 کردملعل تو مکیدن آرزو می
 کردممی با تو کشیدن آرزو می

 در مستی و در جنون و در هوشیاری
 کردمچنگ تو شنیدن آرزو می

              *** 
 امبرختر  و بیا که حجره پرداخته

 امای خوش انداختهوز بهر تو پرده
انر در ساز

 با من به کبانر و شر
 امساختهاین هر دو ز دیده و ز دل 

              *** 
 در وقت بهار جز لب جوی مجوی
 جز وصف رخ یار سمن بوی مگوی

 گلرنگ به شبگتر مگتر  جز باده
ین بوی مجوی  جز زلف بتان عنتر

 
 ۴۹۰شناسان ولات او را در سال در هیچ کدام از منابع قدیمی زمان دقیقر از ولادت و مرگ مهسبر ثبت نشده است ولی اغلب تاری    خ

 . اند هجری قمری ذکر نموده ۵۷۷فاتش را در سال و 
 

 
 

اض به حجاب کشته شد   ! طاهره قره العیر  کیست؟ وی به علت اعتی
ات  تازمان کشف حجاب و  وع تغیب  حبر بانوان  که زنان ایران  و   شود ای یافت نمینمونه رضاشاهی، معیوب مدرنیسم به اصطلاحسرر

 !یک زن مگر  شوند  ظاهر  عاملاءحجاب درمنر  برهنه و  سر  درباری،
که توسط سران بابیت  «ین تاجر ز »زن  است بانام  صورت عمومی و علب  کشف حجاب کرد هاولی   زن  که ب دوره ناضالدین شاه، در 

 .شودمحسوب می« حروف حی» تنها زن  است که در ادبیات بهائیان از  و  «طاهره و قره العی   »ملقب به 
ای روحان  خانواده در وی ستودند. شاعره بودن می فاضله و  به عالمه و  گرایش به سیدعلی محمدباب،  قبل از  تا  قره العی   زن  بودکه او را 

 چشم به جهان گشود. ق . ه۱۳۲۰سنه  قزوین در  شهر  در  قزویب  است، د صالح مجتهد محمملا  به دنیا آمد و دخبر 
، ،ین تاجر ز   زیبانی

 رش ملاصالح و عمویش ملامحمدتقر مجتهد)که بعدها بابیان او را پد او نزد  بود.  بسیار جسور عی   حال  ولی در  زن 
و مکتب شیخ پایان تحصیل، در  کشتند( مشغول تحصیل گردید.  عموی کوچکش  ه شد و جزء مریدان سیدکاظم رشبر به شمار آمد؛یپب 

ین تاج و ر بی   ز  که ارسال نامه و مراسلات،جا  آن تا  نمود،او را در این راه تحریص و تشویق می رفت،شمار میملاعلی که از این گروه به
)نور ةر کاظم رشبر او را قو سید  سیدکاظم رشبر باز شد،  .ة العی   شهرت یافتر او به لقب ق این زمان به بعد، از  چشمی(خواند؛ العی  

شوهرداری  ضفا  ولی شد، فرزند  ۳یا  ۲و از او دارای  ازدواج کرد، ملا محمدتقر شهید( د امام جمعه)پش مملا مح پشعموی خود  با  وی
ی بود؛و بچه (، ۲۹سن حدود  ق)در . ه۱۲۵۹طولی نکشید که در سال  داری برای او قید و زنجب 

ی
را  شوهر و فرزندان و خانه خود  سالگ

 فوت خبر  با  ولی وقبر که به کربلا رسید، کربلا شد،  راهی سیدکاظم رشبر برسد، که دستش به استادش،عنوان اینبه و  ترک کرده،
 .سیدکاظم روبرو شد

http://masoumiyeh.ir/portal/picture/?769398/%D8%B7%D8%A7%D9%87%D8%B1%D9%87


 بود، رهانی زنان جویو در سجت او که گرفتند،  افراد هوسباز دورش را  یک عده از  جا با شاگردان سیدکاظم رشبر تماس داشت؛آن در 
ویه پس از چندی به بغداد رفت، زاعلی محمدباب با  ای،سپس توسط ملاحسی   بشر  نامجانی رسید که گاهی بهو کار او به آشنا شد، مب 

 .کردب  قمل «طاهره» را به لقب باب هم او  .نام سیدعلی محمدبابو گاهی به کرد،می به مبارزه دعوت مردم را  خود،
گستاخانه »این اقدام  شد.با  ولان ظاهر ئاجتماع مس را از روی و تن برگرفت و در  چادر  تاری    خ معاض ایران، او نخستی   زن  است که در 

وع هدف جا گذاشت و جامعه اسلامی ایران به در  را  رن حجانر نر  زادی و آ نخستی   سنگ بنای ،«متهورانه و   بزرگ خود، هایبرای سرر
 .را زد مبارزه جرقه نخست

مسلحانه)علاوه بر  کند، از جنبش بابیه به شیوهزند، کشف حجاب میحضور اجتماعی زن را رقم می ، زن جسوری بود و طاهره قره العی   
ان    سراید: کند و اشعاری علیه حجاب میها( دفاع میا و خطبههمناظرات فراوان و سخب 

 تا به کی در قعر یاسی طرحیه؟
 تو ش خافیه؟

 
 تا به کی مان
                *** 

 طاهره بردار پرده از میان
 تا بیاید ش غیتر در عیان

              *** 
ر خیمه  آتش نشینان پرشر

 آتش با شعله زد در هر حجاب
 ار موسی در ظهورگر نباشد ن

 از چه کل محوند و اندر اضطراب
 هان نگر بر ما به عیر  باصره
 وجه حق را نر نقاب

 تا ببیت 
                *** 

 ای عاشقان ای عاشقان شد آشکارا وجه حق
 رفع حجب گردید هان از قدرت رب الخلق

                 *** 
 بر کن الباس حدود و پس قیود

 دریای جودخویش را انداز در 
                *** 

 بنما آفتاب را نر ابر
 بگشا از جمال خویش نقاب

ان  تا بمانند عاقلان حتر
 خشک مغزان شوند اولوالباب

 با خود آیند نر خودان هوا
 هشیاران شوند مست و خراب
ند  بنده و خواجه درهم آمتر 

 لا عبید یری و لا ارباب
 

 یاند: نماطاهره در شعری روح سرکش خود را می
 تا کی و کی پند نیوسیر کنم
 چند نهان بلبله پوسیر کنم

 چند ز هجر تو خموسیر کنم
 پیش کسان زهد فروسیر کنم

 تا که شود راغب بازار من  
 خرقه و سجاده به دور افکنم

 باده به مینای بلور افکنم
 شعشعه در وادی طور افکنم

 بام و در از عشق به شور افکنم
 نبر در میخانه بود جای م   

 امعشق علم کوفت به ویرانه



 امداد صلا بر در جانانه
 امی حق ریخت به پیمانهباده

 اماز خود و عالم همه بیگانه
 حق طلبد همت والای من

 میخانه
ی
 بزم الست ساق

 ریخت به هر جام چو صهبا ز دست
 ذره صفت شد همه ذرات پست

 باده ز ما مست شد و گشت هست
 صهبای من از اثر نشئه

 کندبه هر لحظه ندا می عشق
 کندبر همه موجود صدا می
 کندهر که هوای ره ما می
 کندکی حذر از موج بلا می

  پای نهد بر لب دریای من
  

 دنبال یار: کند بهطاهره خود حرکت می
 امچو صبا فتادهاز نی دیدن رخت هم

 خانه به خانه، در به در، کوچه به کوچه، کو به کو
 
(فاطمه زرین تاج)» ون آمد که از « شیخیه»تحلیل و بررش کرد. جنبسیر که از دل « بابیه»را باید در میر  جنبش « طاهره قره العی   بب 

)از بزرگان شیخیهسید »آن همش  وطه( گشت های زنان دورهاز جمعیت)«انجمن مخدرات وطن» از فعالان« (کاظم رشبر جریان  . مشر
م اسلامی را با خود به ارمغان آورد. جنبش بابیه جنبسیر رادیکال کرد و گونهفکری که در برابر روحانیت اصولی قد علم   ای از پروتستانب  

های اجتماعی بر ضد زنان. این وجه اندیشه داری، روحانیت و تقلید، نمادها و اماکن مذهبر و مناسبات ناعادلانهی   بود علیه مالکیت و زم
ط رضایت زن و مرد در انتخاب همش،  ات، الغای حجاب، آزادی مراودهزنان بود: منع صیغه و تعدد زوجنفع بایبه به زنان و مردان، سرر

ایط طلاق که با توجه به تسهیلانر که اسلام برای مردان در این زمینه در نظر گرفته بود این امر به چنی   نفع زنان بود. همدشوار کردن سرر
، تاجباری کودکا و از تحصیل گرا بود بابیه جنبسیر توسعه ش صنعت  کید بر نظافتا ن، منع تنبیه بدن  ورت گسبر و لزوم اصلاح ریش، ض 

ترین عنوان بزرگنمود. بابیه در عی   حال احیای ایرانیت نب   بود و عید نوروز را بهسازی و پست و تلگراف و تلفن دفاع میو تجارت و راه
 شناخت. جشن ایرانیان به رسمیت می

)لذت جویانه( دارد و بارها در اشعارش از زیبانی زنانهچنی   اشعاری هدونیطاهره هم  خود سروده است.  سبر
وطه نب   محمد شاه و ناضالدین شاه( بروز و ظهور می یعب  دوره)جنبش بابیه جنبسیر است که در اواسط قاجاریه کند و بر جنبش مشر

وطه و فعالان ز است آنبوده ثب  گذار ات  اند: ازلی بوده -ن آن بانر گونه که بسیاری از فعالان مشر
خان صوراسرافیل»، «طاهره» زا جهانگب  م اسکندری» ،«المتکلمی    همش ملک» ،«ملک المتکلمی   »، «مب  صدیقه » ،«آغابیگم» ،«محبر

زا سلیمان میکده»  ،«دولت آبادی آبادی»و « همش مب   «.نر نر خانم اسبر
ایط روحی و اجتماعی آن دوران و با به نمایش گذاشیر  سیمای متضاد با دستو  قره العی   با ارائه رفتاری کاملا  آزاد ر دین اسلام و نب   سرر

د و زمینهبگذشته را از بی     مذهبر و مردسالاری رسوم سنت و  ،کوشید اولی   کسی باشد کهخود  ش بر جامعه آزاد و های اجتماعی گسبر
دیب    .فراهم کند گری را   غب 

 با سیمانی آراسته بر قره
هنگام ظهور باب ملعی  و منسوخ است  چه اسلام آورده در آن» گفت: نشست و باضاحت تمام می میمنبر  العی  

یعت اسلام بعد از ظهور قائم، مذهب تصرف نماید، و چون باب قائم حق دارد که در  منسوخ است و چون قائم هنوز احکام و  پس سرر
ت است و کل یه تکالیف از گردن مردمان ساقط. تا امروز تبعیت از احکام دین اسلام تکالیف جدید را مدون و تکمیل نکرده است زمان فبر

وی نماید. با  ولی از  شما واجب بود، بر  لذت کامل  هنگام ظهور باب دیگر بر هیچ مسلمان  جایز نیست که از دستورات دین اسلام پب 
 کنید و از هر 

ی
 «. باشید  قیدی آزاد  زندگ

در  های خود را آگاه و رها سازد. جنسگرد همکرده بود و تلاش میآزاد   و سنت و مردسالاری مذهبقره العی   خود را از قید و بند دین و 
ها پیوند خورد و اولی   رو قره العی   با آنبودند. از همی    خواهانهآزادیدارای مرام  در مقابل اسلام، بودند که سازمان  بابیان تنها  آن دوره،

 زن نر زنان را سر داد و خود را به «اجباری حجانر » بند از آزادی و رهانی از قید و  هاینغمه
 .کرد  ثبتتاری    خ معاض  در  حجابعنوان اولی  

خان، سردار سپاه  دست عزیز هجری شمسی به ۱۲۳۱مرداد  ۲۷هجری قمری مطابق با  ۱۲۶۸قره العی   در اول ذیقعده تا این که 
 .ناضالدین شاه در باغ ایلخان  اعدام شد



های عام از چهره برمی دارد. دغدغه طاهره از دست طرفدارانش و یا برداشتءرا بدون واهمه در ملا    زن  است که روبندهطاهره نخستی   
است، دیب  دیگر   قزوین  و مفش مشهور قرآن  غلط رایج زمانه نیست، طاهره با وجود پدری که مولف بیش از سیصد کتاب دیب  

  . گزیند برمی
د ، تجربهتجربه ازدواج در سب  

ی
ان جامعه اش متداول است ، تجربهه سالگ یا   خوشایندی نیست و با وجود داشیر  سه  ای که برای دخبر

 و سیاش همشش
ی

 .گرددبه خانواده پدری باز می  چهار فرزند به دلیل اختلافات خانوادگ
 حافظ قرآن بود و به حل مسائل فقهی علاقه مند. ادبیات و شعر فار 

ی
، مادرش، و فقه، «آمنه خانم قزویب  » ش را از او در هشت سالگ

ک به دنبال فهم دنیانی متفاوت به سراغ، پدرش، می«ملا محمد صالح برغان  » اصول، حدیث و تفسب  را از 
فلسفه، حکمت   آموزد. دخبر

د. حبر منابع اسلامی، بلاغت و فصاحت کلام ها را از پش عموی پدر فرامیرفته و آن و عرفان  اند. همه این ها باعث ید کردهیرا تا او  گب 
د ولی مراجع شیعه به دلیل زن بودنش به درخواست او علاقه نشان می شود طاهره با مراجع شیعه مکاتبه کند و اجازه اجتهاد بگب 
 .دهندنمی

ی بیشاو می خواهد برای ادامه تحصیل به عراق برود محیطی که فکر می ش  چه در ایران با تر از آنکند چب   آن مواجه است، دستگب 
شود. در عراق راه طاهره از همش جداست. همشش به روحانیون اصولی و طاهره به شیخیه معتقد است. در نهایت طاهره به دلیل می

 میاختلاف
ی

 .هنوز برای زنان جامعه آن روز معمولی نیست کند ؛ واکنسیر کهنظر شدید با همشش از او جدا زندگ
 
یانر به جویانه او برای دستچه که مهم است روحیه مبارزهآن ؛نیست که طاهره از بابیه است یا شیخیه و یا شیعه این مهمنظرم به

آرام او را به چهره های مختلف آرامآمدهای او به مکانو ایم. رفتمفهومی است که شاید بسیاری از ما هنوز با آن دست و پنجه نرم نکرده
ترین سلاحی بوده گری شاید قویعرصه اجتماع است. برچسب لاابالی این دقیقا همان پاشنه آشیل زنان در  ت. زن  لاابالی تبدیل کرده اس

 سالیان سال برای رویارونی با موفقیت
ق زمی    .اندهای زنان از آن بهره گرفتهاست که مردان مشر

گذار جمهور اتریش و بنیانمادر رئیس «ماریان هانیش» نمونه اند. برایبرحی  از فعالان حقوق زنان، طاهره را الگوی مبارزات زنان دانسته
 طاهره الهام گرفتهگفت که در فعالیت  ۱۹۲۵جنبش نوین زنان در سال 

ی
است. به گفته کاوه لوئیس همت، او از اولی    های خود از زندگ

 . است قهرمانان جنبش برابری زن و مرد در ایران بوده
گذاری طاهره به و و جلوتر از دوران خود، او را به چهرهعنوان زن  تاثب  مندان و فعالان حقوق زنان  پیشر ای شناخته شده در بی   برحی  هب 

-۱۸۴۴)سارا برنادت خارج از ایران نب   تبدیل کرده است. درباره او چندین نمایشنامه و فیلم در خارج از کشور ساخته شده است. از جمله
زبورگ بازی کرده است. ای در نقش طاهر مهبازیگر فرانسوی که در نمایشنا( ۱۹۲۳  ه در سن پبر

شود. ماجرای گردهمانی بدشت و کشف الارض محکوم به اعدام میطاهره را شاید بتوان اولی   زن ایران  دانست که به اتهام افساد ق  
مبر درگب  شوند. طاهره برای مدت طرفداران او با ماموران حکو  شود حجاب علب  طاهره و مخالفت آشکار او با قوانی   اسلام باعث می

 مخفیانه
ی

، رئیس پلیس تهران  ای دارد و پس از آن حدود سهنزدیک به یک سال روستا به روستا زندگ سال، در بالاخانه محمد خان کلانبر
 می

ی
و پنج سال دارد اما  شود زنان برجسته تهران به دیدن او آیند. او شماند و همی   قضیه بر شهرت افزوده و باعث میدر حبس خانکی

شود. طاهره را در باغ توسط دو مجتهد ارشد و سیستم قضانی دوران ناضالدین شاه ابتدا به حبس ابد و سپس به اعدام محکوم می
 .اندازندکنند و جسدش را در چاه میایلخان  خفه می

 ایران است.  جمهوری اسلامی قضانی  های امروزی سیستماین شیوه یعب  اعدام مخفیانه طاهره دقیقا همان شیوه اعدام
 :پیچدهای قزوین میاش است، هنوز در کوچه پس کوچهترین سرودهصدای طاهره در حالی که در حال زمزمه معروف

ح دهم غم تو را، نکته به نکته، مو به مو  گر به تو افتدم نظر، چهره به چهره، رو به رو / شر
 نه به خانه، در به در، کوچه به کوچه، کو به کوام / خاچو صبا فتادهاز نی دیدن رخت هم

ین خطت / غنچه به غنچه، گل به گل، لاله به لاله، نو به نو  دور دهان تنگ تو، عارض عنتر
 ام / دجله به دجله، یم به یم، چشمه به چشمه، جو به جورود از فراق تو خون دل از دو دیدهمی

 ه به رشته، نخ به نخ، تار به تار، پو به پومهر تو را دل حزین بافته بر قماش جان / رشت
 در دل خویش طاهره، گشت و نجست جز تو را / صفحه به صفحه، لا به لا، پرده به پرده، تو به تو

 



 
 پروین اعتصامی

وطه  آشنانی داشت و ادبیات را با یاری پدر و دانشمندان  چون علیخواهان و چهرهپروین که از کودگ با مشر
ی

اکبر دهخدا و  های فرهنکی
 شکوفان شد و نخستی   سرودهملک

ی
 .های خود را نوشتالشعرای بهار فرا گرفته بود، در هفده سالگ

یز در تاری    خ  متولد شد. او در کودگ،  ۱۹۰۷مارس  ۱۷رخشنده اعتصامی معروف به پروین اعتصامی، تنها دخبر یوسف اعتصامی در تبر
ت پدر دانشمندش، ادبیات فارش و عرنر را آموخت و از استادان  که در خانه پدر گردهم و تحت نظار  همراه پدرش به تهران آمد به

 شعر العاده وی همیشه آنان را متحب  میهای فراوان و استعدادهای خارقمند شد. توانانی شدند، بهرهجمع می
ی
کرد. او از هشت سالگ

( ترجمه کرده بود -)یونان  های خارحیر تابخصوص در ساخت قطعات زیبا و ظریق  که پدرش از کسرود بهمی از استعداد  رومی، ترگ، عرنر
 .بالانی برخوردار بود

شعر پروین در واقع شعری مشتق شده از دو منبع کامل بود ادبیات و استعدادی غب  و پدرش کمک کرد تا پروین در راهی که آرزو داشت 
ها و مجلات ادنر زمان خود بود که های وی روزنامهموثر در روح پروین و اندیشهترین عامل رسد مهمنظر میقدم بگذارد. پس از آن، به

 .گرفتدر آن تحصیلات زنان، توجه به افراد درمانده و ... تروی    ج و مورد توجه قرار می
و خالصانه سعی   دیلران  را به سبک پروین تبپروین، به قول خودش، راه خود را پیدا کرد. شعر او حال و هوای پروین و سبک وی، سخن

د. حبر وقبر بهکرد از کلمات دیگران در کارهایش استفاده نکند و از ایده رسد شعر او ترجمه یا نقل قول از نظر میهای خودش کمک بگب 
 .توان اقتباش را در آن مشاهده کردقدر شخض است که نمیهای او آنمطالب یک شاعر خارحیر است، حرف

های کلامی و فب  اشعار موضوع جالب توجه، جنبه»نویسد: ی و فب  نب   در اوج هستند. استاد محمد قزویب  میشعرهای او از نظر لغو 
ها مطالعه، آموزش و تعامل دانند که شعر او ذانر و طبیعی نیست، بلکه اکتسانر است و حاصل سالخانم پروین اعتصامی است. همه می

 «. پذیر بود تر امکانکه برای زنان گفته شد، زمینه چنی   عملکردی در ایران کمطور  با دانشمندان و باسوادان است. همان
د. مهارت عالی او این است که توانسته ایده ها و افکار جدید را با وقار، سازگاری و لطف بیان در اشکال معمول عروض فارش بکار ببر

وخو و افراد نیست، بلکه دهد. شعر او شعر زمان، خلقنوازش میمضامی   مختلف در اشعار وی مانند باعی  پر از گیاه است که روح را 
، تلاش و عمل است  .شعر تعلیم و تربیت است شعر او اصلاح اخلاق خوب و آواز شورانگب   عشق، احساسات، تدبب 

ه پدر مشهور وی است ارزنده فرهنگ و ادب فارش، علاوه بر ذانر بودن استعداد، معجزه تعلیم و تربیت و توج شاعر دلیل موفقیت این 
انه، وی را در امر تحصیلات یاری کرد و دخبر محرومیت زنان ایران  از فرصت با وجود که  ش به مدارس دخبر های تحصیل و عدم دسبر
 .استعداد و روشنفکر خود را به جایگاهی که شایسته او بود، رساند با 

ی خجالبر بود، اما  . وارد مهمی استتوجه پروین اعتصامی به مسئله زنان و تحصیلات آنان یکی از م از صمیم قلب و   گرچه پروین دخبر
ق ها قبل از فرمان کشف حجاب توسط رضاخان، در مورد نر به آزادی زنان اعتقاد داشت و سال روح  عدالبر اعمال شده بر زنان در سرر

اش در مدرسه آمریکانی برای التحصیلیفارغدر روز جشن « زن و تاری    خ»ران  خود با عنوان نوشت و در سخن ۱۹۲۴و غرب در ژوئن 
ان در تهران گفت:   نزدیکسرانجام، زنان به حقوق عقلی و ادنر خود رسیدند و به ماهیت اساش خود پس از سال»دخبر

ی
تر ها درماندگ

ا و ارتقاء انسان، ظهور آور این دو کلمه یعب  بنیانگذار بقآشکار شد و معنای نشاط« مادر»و « زن»شدند؛ در عصری که مفهوم اصیل 
وزی و اصلاحات واقعی وابسته به درک واقعی را بالا برد کرد. آن . چه ما بیان کردیم در مورد اروپا بود، جانی که تمدن و صنعت پرچم پب 

ان، نر 
در نتیجه برند. دنیای زنان تفاوت در مورد جنسیت خود، از تحصیلات، ورزش و آموزش ادبیات لذت میجانی که پشان و دخبر
ق، مکان ظهور سنتیابد. بااینتلاش و عمل بهبود می  «. طور نبود ها و منبع تمدن، اینحال، در سرر

 و سیه»
ی

، پر از رنج، بردگ قر همه تاریک و غمگی   ، زنان از خواب سنگی   ناامیدی و در این مدت، روزهای زنان سرر
رونی بود. برای مدنر

ان کنند. اگرچه بسیار صحبتمحرومیت بیدار شدند و آرزو داشتند رو  اند ها شده و برای آنان کتاب نوشتهزهای عزاداری خود را جبر
ایط اجتماعی و درمان آن ضفا به آموزشلیکن ریشه وپرورش اختصاص دارد. آموزش واقعی باید به زنان و مردان و همه کن کردن این سرر

 «. مند شود طبقات ارائه شود. جامعه باید از یک منبع بزرگ دانش بهره



ها خیلی با جو جامعه سازگار خود را خواند. سرودن این شعر در آن سال« نهال آرزو»التحصیلی، شعر پروین، در جلسه مراسم فارغ
، قبل از فرمان کشف حجاب، حاض  به چاپ این شعر در چاپ اول مجموعه شعر ۱۹۳۵نبود. به این دلیل اعتصام الملک، در سال 

 .پروین نشد
ون بیاید و به همان اندازه آموزش واقعی را به ارمغان آورد؛ آموزش بی   زنان و مردانآ پروین  .رزو داشت دسبر از غیب بب 

طور یکی از نکات قابل توجه در افکار و شعرهای پروین توجه به آموزش زنان است که در برحی  از اشعار وی بسیار برجسته است. به
 .کندتوصیف می« زن در ایران»در شعر  خاص، پروین وضعیت بد زنان ایران  را 

 را چنی   بیان می
ها از جانب کندکه در آن جامعه سرکوبگر فدا شدند و هیچ حقر نداشتند و همه این بدبخبر وی وضعیت زنان ایران 

دلی. او زن را نشیب  و همآیند، مگر با همنادان  زنان است. از دیدگاه پروین، زن و مرد هر دو برابر هستند و اهداف مدنظر به دست نمی
آموزد. این زنان با داند که جوانمردی را با دستان توانمند خود و آموزش مناسب به بزرگان میدهنده جوهر عشق میمعلم جهان و پرورش

 .چرخاننددهند و با دست دیگر جهان را مییک دست گهواره را حرکت می
 و عدم توجه به مسائل ظاهری، توجه به نقش مادر و تاثب   نکات مهم در این اشعار پروین توجه زنان به کسب

ی
دانش و آگاهی، سادگ

عنوان منبع عشق و شفقت و محافظ و مهم مادر در آموزش کودکان، برابری بی   زن و مرد از نظر ذات انسانیت، در نظر گرفیر  زن به
 
ی

 .ح عالی استرسیدن به سطو  و  ها نگهبان اصلی خانواده، تاکید بر کرامت توسط شایستکی
 « مهناز بهمن»پروین خود از کسان  بوده که محدودیت زنان را در آن زمان تجربه کرده است. 

ی
پروین را نوشته است، به  نامهکه زندگ

یوسف اعتصامی پیش از ازدواج پروین، با چاپ »نویسد: کند و میمخالفت پدر او با انتشار دیوان اشعارش قبل از ازدواج اشاره می
کرد دیگران چاپ اشعار دانست. او فکر میاشعار او مخالف بود و این کار را با توجه به اوضاع و فرهنگ روزگار، نامناسب می همجموع

 «. یک زن جوان را راهی برای پیداکردن همش به حساب آورند 
 

  ۱۳۱۴هم، كه در اسفند « زن در ايران»پروين در شعر 
ی

ه فرهنگ مردسالار اشاره ندرون  در قفس ا زن ايران   سرود، به درماندگ ها و چنبر
 :كندمی

ل نكردقرن كس چو زن اندر سياهی  ها مت  
 نبود كس چو زن در معبد سالوس قربان  

 جوابنر  یماند عمر زن می یهادادخواهی
 نبود بيداد، پنهان   اين بود  آشكارا 
  یاز برا

 
 زن به ميدان فراخ زندکی

 نبود ميدان  جز تنگ قسمتی   شنوشت و
 

كرد، به كه پدرش منتشر می« بهار»در مجله « پروين»او با نام  یشعرها نداشت. وقبر  و راهی نی ها در عرصه شعر جازن در آن دوره
 .كس باور نكرد كه سراينده اين شعرها زن باشدچاپ رسيد، هيچ

ه با اين خاص… هانی ديوان با اين زيبا»ت: له نوشئبر چاپ اول ديوان پروين، با اشاره به اين مس یگفتار بهار در پيش یعراشال ملك
( ایخدرهبال نيست تا چه رسد به مكار مردان فارغ…  و فصاحت و روان   دسبر يك در ايران، كه كان سخن و فرهنگ است، اگر … )=زن 

تند، جااز جنس مرد پيدا شده شاعران   و استعداد باشد و  قريحه یاز جنس زن، كه دارا یتعجب نيست، اما، شاعر  یاند كه مايه حب 
 «. تعجب و تحسی   است یچنی   نغز و نيكو بشايد، جا یاشعار 

خود  كند و بر جايگاه واقعی  درخور، در جامعه مردسالار ايران راه باز  ایبود كه شعر او نتواند، به گونه ترين عاملیمهم ،زن بودن پروين
 .بنشيند

ماه    ۲۸به سن  ۱۳۱۳پروين در تب 
ی
پرخون به خانه پدر  پدرش ازدواج كرد. اين پيوند بيش از دو ماه نپاييد و او با دلی یبا پش عمو  سالگ

 .برگشت
 :سرایدعنوان میاین پیش آمد اما هیچ بازتانر در شعرهای او ندارد. تنها در شعری نر 

 ای گل، تو ز جمعیت گلزار چه دیدی
 جز شزنش و بد شی و خار چه دیدی

 همه پرتوای لعل دل افروز، تو با این 
 غتر از قفس ای مرغ گرفتار چه دیدی

 
بلبل »، «یاميد و نوميد»او،  یشعر  هایدهند. در مناظرهتر، چهره خود را نشان میها، روشنپروين، در مناظره خلاق ذهن هایآفريده
، «ذرّه و خفاش»، «انه و زنجب  ديو »، «حقيقت و مجاز»، «ديدن و ناديدن»، «تب  و كمان»، «پايه و ديوار»، «برف و بوستان»، «و مور

با هم سخن … و« گل و شبنم»، «گل و خار»، «گرگ و شبان»، «گرگ و سگ»، «كوه و كاه»، «كرباس و الماس»، «سپيد و سياه»
 .گويندمی



به هر سو سر  پناهیجان يافیر   یكمرشكن بر پشت، برا  یبا بار  یود كه دردمندر می نی گوها، همواره، به آن جانگاه پروين در اين گفت
 .پرب  ها ارج نهاد ماند كه بايد آن را چون گنخر آبدار می خاركن در نگاه او، به لعلی یكشد. خون پامی

دوچندان  گويد بيا با هم بپيونديم تا از اين پيوند، توان  می خاركب   یبه خون پا یخون دست تاجور  یگذر در ره ، وقبر «مناظره»در شعر 
 گزند بمانيم، با خنده در پاسخش میبرابر خطرها نر  بيابيم و در 

ر
 هست، گويد: ميان من و تو فرق

 یكارگر   ی، من ز پاز دست شهی نی تو
 حاد با چو مت  و ات همرهی یبرا

 یو خون رنجتر  خوش است اشگ يتيمی
ت آمد  وجودبه یتو از فراغِ دل و عشر

 یو زحمت كمر  من از خميدن پشتی 
 ترا به مطبخ شه، پخته شد هميشه طعام

 یو آب چشم تر  را به آتش آهیم
 یتو از فروغ ميناب شخرنگ شد

 یو سوزش جگر  یمن از نكوهش خار 
 ملك حقيقت، هزار كس بخرد  مرا به

 یشدم گهر  دلی چرا كه در دلِ كانِ )=معدن(
، نهان دو صد درياست  در اين علامت خونیر 

 یفر ظ ز ساحل همه پيداست كشتی 
 

آلوده  یيافیر  قرص نان جو  یكه برا  ینالد و رفوگر می نی پيا كه از تاب رنخر   مشاجره دارد؛ سوزن  با رفوگر  سوزن  « وقت یرفو »در شعر 
 :جز جان كندن مدام ندارد در خون، راهی

 گفت سوزن با رفوگر، وقت شام
 شب شد و آخر نشد كارت تمام
 زن  روز و شب، بيهوده، سوزن می

 زن  صد زخم بر من می هر دمی
 ر مشت تومن ز خون رنگیر  شدم د

 يزد از انگشت تور بس كه خون می
 گه زبون گرديدم و گه ناتوان

 گه شكستم، گه خميده چون كمان
 چون فتادم يا فروماندم ز كار

 به پيشم با فشار یراند تو همی
 مرا خواهیهر جا كه می یبر می
 مرا كاهیكار و می  نی فزامی

 رفيق یگفت در پاسخ رفوگر كا
 ريقاز اهل ط ینيست هر رهپو 

 رنگ  زين جهان و زين فساد و ريو و
 ديد با اين چشم تنگ تو چه خواهی

 چها بر من رسيد دان  تو چه می
 سپيد یكار من شد زين سيه یمو 

 زنممن در اين جا هرچه سوزن می
 زنمبر چشم روشن می سوزن  

 خون شود یچون دل شوريده روز 
 گلگون شود  یهبه كز آن خون چهر 

 
 قامت، اين چنی   تصوير كند؟ خميده زالی ناپذير را بر جگر پب  پايان رنخر  توانست خنجر جز پروين می چه كسی

زن    گفت وقت كار  با دوك خويش پتر
 شد سپيد یكاوخ! ز پنبه ريشتنم مو 

 از بس كه بر تو خم شدم و چشم دوختم
 كم نور گشت ديده ام و قامتم خميد



 است جز من كه دستم از همه چتر  جهان تهی
 بود، برگ )=آذوقه( زمستان خود خريد هركس كه

 از رنج پاره دوخیی  و زحمت رفو
 ها چكيدخونابه دلم ز ش انگشت

 ديروز خواستم چو به سوزن كنم نخ  
 لرزيد بند دستم و چشمم دگر نديد

 امحادثه، بسيار، ديده یهاسيلاب
 ام دويدسيل ششك زان سبب از ديده

 
 گونه تصوير كند؟پناه را بر بسبر سرد پدر ايننر  یشان دخبر توانست داغِ جو جز پروين می چه كسی

کی  به ش خاك پدر دختی
ستصورت و سينه به ناخن می
َ
 خراشید()=میخ
 كه نه پيوند و نه مادر دارم

 پيوستكاش روحم به پدر می
 نی دارو نر پدرم مرد ز 
 سه داروگر هست یوندرين كو 

 دل مسكينم ازين غم بگداخت
 بالیر  ننشستطبيبيش به   كه
 نان رفتم ایهمسايه یسو 
 مرا ديد در خانه ببست  تا

 آب دادم به پدر چون نان خواست
 ديشب از ديده من آتش جست
 هم قبا داشت ثريا، هم كفش

 بود كه ايام شكست دل من
 

 :آيدنمی و همراهی یاند و از هيچ گذر، فرياد يار و شور را به هفت قفل بسته یدروازه نور و شاد
 جوشدغنچه كه خونش به دل نمی كدام

 نيست؟ یكدام گل كه گرفتار طعن خار 
 كدام شاخ كه دست حوادثش نشكست

 نيست؟ یكدام باغ كه يك روز شوره زار 
 

 خود از مردسالاری شدید در عذاب بود. پروین   پروین شاعری بود 
ی

ان و زحمتکه در زندگ « ای رنجبر » کشان است و شعر حامی رنجبر
 کند: آشکارا بیان می او این نگاه را 

 از حقوق پایمال خویش کن پرسشر 
 ترسی ز هر خان و جناب ای رنجتر چند می

 جمله آنان را که چون زالو مکندت خون بریز
 وندر آن خون دست و پانی کن خضاب ای رنجتر 

 دیو آز و خودپرستی را بگتر و حبس کن
 حجاب ای رنجتر تا شود چهر حقیقت نر 
عی که بهر رشو   دهده فتوی میحاکم شر

ان را جواب ای رنجتر   کی دهد عرض فقتر
 

 ۱۲جست، در روز به دامن امن او پناه می زبان  زخم ناملامیبر و  زبانش بود و پروين از هر كه تنها پناه و همدم و هم  يوسف اعتصامی
 :ودشديده می نر سرود، به خو« تعزيت پدر»كه در   یدرگذشت. غم سنگی   پروين در شعر  ۱۳۱۶ماه ید

 آن كه در زير زمیر  داد شوسامانت
 من شوسامان  خورد غم نر كاش می

ه تر از شب كرد رفتی   یو روز مرا تتر
 من ديده نوران   یتو در ظلمتم ا نر 



 
برای چاپ دوم آن حاض   پروین اعتصامی پس از کسب افتخارات فراوان و درست در زمان  که برادرش ابوالفتح اعتصامی دیوانش را 

ی شد. پزشک معالج او بیماری ۱۳۲۰ناگهان در روز سوم فروردین  کرد،می اش را حصبه تشخیص داده بود، اما در مداوای او کوتاهی بسبر
 . فروردین چشم از جهان فروبست ۱۵مرگ افتاد و در  کرد و متاسفانه زمان درمان او گذشت و شبر حال او بسیار بد شد و در بسبر 

 پروين، سه سال و سه ماه پس 
ی

دند. او پيش از اين سفر  از درگذشت پدر، زندگ را بدرود گفت. او را در جوار پدرش، در قم به خاك سبی
 :سنگ مزارش سروده بود، كه همان را بر آن حك كردند. اين سه بيت از آن شعر است یبرا یبرگشت، شعر نر 

 ش بالیر  استاين كه خاك سيه
 ادب، پروين است  اختی چرخ

 ايام نديداز  گرچه جز تلخ  
ين است هر چه خواهی  سخنش شتر

 گاهخرم آن كس كه در اين محنت
 سبب تسكیر  است را   یخاطر 

 
، به سبب برحی  مناسبت وفات و در بزرگپس از درگذشت پروین، مراسم رسمی دولبر به داشت وی برپا نشد و مدیر کانون بانوان نب  

به تلگراف  ۱۳۲۰ فروردین ۱۸ در قم از پاسخ محرمانه فرمانداری . ون اقدامی نکرد ملاحظات، برای برگزاری مجلس یادبود پروین در آن کان
توان دانست که دستگاه امنیبر رضاشاه نسبت به او می تلویحا « جنازه دخبر اعتصام الملکموضوع حمل »رمز وزارت کشور در باب 
پس از مرگ رضاشاه( )۱۳۲۱درگذشت او در فروردین  مناسبت نخستی   سالگرد مندان پروین بهدوستان و علاقه . حساسیت داشته است

 ی در حق پروین واکنش نشان دادند. مجلس یادبودی برای وی برپا کردند، و با سرودن اشعار نسبت به سکوت دوران پهلو 
را برای تدریس ملکه  «رضا شاه» نکرد. او حبر پیشنهاد شد ولی او این مدال را قبول سه لیاقت به پروین داده، مدال درجه۱۳۱۵در سال 

 در برابر استبداد، به او اجازهو ولیعهد نپذیرفت زیرا به
ی

 هانی حاض  داد در چنی   مکاننمی گفته خودش، اعتقاداتش در مورد ایستادگ
 .را سرود «صاعقه ما ستم اغنیاست» شود. او پس از ردکردن مدال لیاقت، شعر

 
گری کشتند و پروین، نه تنها بهانی نبود، که به هیچ مسلک اشت. قرة العی   را به جرم بهان  دوران قاجار نب   شباهبر ند پروین به شاعره

 نداشت. علی
ی

او از مکاتب فلسق  آگاهی ندارد و قصد »نویسد: اکبر سلیمی در کتاب زنان سخنور در ستایش پروین میو مرامی نب   بستکی
و مبلغ افکار جدید است و از شعر و هب  خود تنها چشم به اصلاحات اخلاقر  تبلیغ و تروی    ج مرام و مسلگ خاص را ندارد، بلکه خطیب

 «.و اجتماعی دارد
. یاس نمیقاکبر سلیمی در همان کتاب، نه تنها پروین را با شاعران زن گذشته قابلعلی  داند که با آیندگان نب  

ی و دلربانی زنانه سخن و خواهش اما پروین نه با گذشتگان و نه با آیندگان قابل مقایسه نیست. او از خود  های نفس خود و از دلبر
ان و رنجنمی یک درد و غم زحمتگوید. او مدافع حقوق رنجبر گوی پر شور و پا بر جای طور خلاصه، سخنکشان و بهدیدگان و سرر
ه  «. بختان استتب 

ت خود را از یافیر  یک زن شاعر  تشاعران  از جنس مرد پیدا شدهاگر »کند: پنهان نمی ملک الشعرای بهار نب   حب  اند، اند که مایه حب 
جای تعجب نیست. اما تا کنون شاعری از جنس زن که دارای این قریحه و استعداد باشد و اشعاری چنی   نغز و نیکو بشاید، از نوادر 

 «. محسوب و جای بسی تعجب و شایسته هزاران تمجید است
زن ایران  است که در طول تاری    خ ادبیات فارش ظهور کرده است، وی اگرچه عمری کوتاه  ترین شاعر بزرگ ،پروین اعتصامی تردید نر 

 نکرد اما بیش از هر شاعر زن دیگری در سال بیش ۳۵داشته و 
ی

و هنوز  و شاعری این کشور درخشید  ادبیات ایران و شعر  عرصهتر زندگ
 .خوانند و مطرح استاشعار پروین را می هم بسیاران  
تر در قالب قطعه به صورت مناظره است. اشعار پروین اعتصامی بیش ۶۵باشد، که از آن میان قطعه شعر می ۲۴۸ین، شامل دیوان پرو 

 .استقطعات ادنر است که مضامی   اجتماعی را با دیده انتقادی به تصویر کشیده 
ش را ستودندهانی درباره اشعاساتیدمعروف آن زمان مانند دهخدا و علامه قزویب  هرکدام مقاله  .ار او نوشتند و شعر و هب 

زاده  پروین،  بهار و مب 
های دانست و معتقد بود که این شعرها حاصل تجربه و سخبر عشقر را بسیار ارزشمند میشعرهای محمدتقر

 تند. رود که به رشته تحریر درآمده است و از اهمیت بالانی برخوردار هسشمار میبزرگ سیاش و اجتماعی این شاعران به
 چنی   ظلمهم

ی
ی و مبارزه با ریاکاری با بیان سخنان  کوبنده از جمله ویژگ شود که به های شعری این شاعر بلندآوازه محسوب میستب  

م و ستم ای برای انعکاس ظلعقیده او همه در مقابل مردم متعهد هستند چه بسا بخواهند در دفاع از زبان شعر استفاده کنند تا آینه
 .شود که برای نخستی   بار در مجله بهار منتشر شدپروین به وضوح دیده می «اشک یتیم» باشند. نمونه بارز این سخن در شعر

 



 
 فرخزاد فروغ

 کش مرا به آفتاب
 نخواهد کرد

 
 معرق

 گنجشک
 
 ها نخواهد بردکش مرا به میهمان

 خاطر بسپارپرواز را به
 .ستپرنده مردن  

 
 هایش در معرق  فروغ نوشته است: ویسندگان ایران در یکی از اطلاعیهکانون ن

 آغاز کرده بود، معنای شعر را در سرودهسرانی را از پانزدهفروغ فرخزاد که غزل»
ی
و « اسب  »های های نیما دریافت و در چارپارهسالگ

 نر نر « عصیان»و « دیوار»
 زنان، و از «ناگفتب  »احساسات زنانه گفت، از  ها و مانند از اضطرابپروا و با ضاحت و صداقبر

ی
های زندگ

، نامخشم و گناه و شوریدن بر قیدوبندهای عرق  و سنبر  العی   و پروین اعتصامی، کوشیده بودند شان قرهآشناترین. پیش از او نب   زنان 
 قرار و آزادهرود؛ اما روح نر مردمحور بر زنان می روح زنانه را در قالب سنت شاعری جاری کنند و سربسته از ستمی بگویند که در جامعه

 و شعر او را به بند کشیده بودند هر عتاب و خطانر را، فروغ تاب اسارت در چارچوب
ی

هانی که زندگ   زنجب 
ها را نداشت و برای گسسیر

 «.حبر از سوی شماری از نویسندگان و روشنفکران، به جان خرید
خواست تنها یک پنجره برای او کاق  بود. چب   زیادی نمی، ۱۳۴۵بهمن سال  ۲۴، مرگ ۱۳۱۳ه سال دی ما ۱۳فروغ فرخزاد ، تولد 

 کند.    خود دعوتجا خورشید را به مهمان  ای برای شنیدن ... تنها یک پنجره، تا از آنای برای دیدن، پنجرهپنجره
س قدر وشاعر این  کرد که یک زن جوانباور نمیکس شاید هیچ ا خم به ابرو نیاورد. باور نمی تهمت، شایعه،و باشد  نبر کردید انگ و افبر

، معیارهای کهنه   که زن 
ی

 پشت کند.  حاکم قوانی   ریاکارانه ها و سنت و به به چالش بکشد سالیان را به سادگ
 ایمزاهد شنیده ماییم... ما که طعنه»

 ایمتقوا دریده ماییم... ما که جامه
 پیکر فریب زیرا درون جامه، به جز 

 «ایمزین هادیان راه حقیقت ندیده
 

ات شدهکند که محل تخمپرآسیب زمان خویش را به مردانر تشبیه می هفروغ جامع ، او بر این باور است که است. هم ریزی حشر چنی  
 توانند متعلق به اذهان مردگان باشد: است که تنها میافکار فاسدی در جامعه رواج یافته

 باشد مرداب؟! تواند چه می»
ات فاسد؟! تواند باشد جز جای تخمچه می  ریزی حشر

 زنند... های بادکرده رقم میافکار شدخانه را جنازه
 در شزمیر  قدکوتاهان

 معیارهای سنجش
 «اندهمیشه بر مدار صفر سفر کرده

 
هسخن بگوید خواهد در آن ای که فروغ جوان میجامعه به دوسبر است؛ دروعی  که در شعرهای فروغ ای از دروغ، فساد و تظاهر ، آمب  

نگ خواهد به جامعه بنگرد و تکیهاست. وقبر که روح ظریف و حساس فروغ می بدترین چب   تلقر شده گاه پیدا کند، این دروغ و نب 
 خواند. شکند و او را به انزوا فرامیشخصیت او را درهم می

، در شعر هم ی تلخ چنی   میدست آورد، از به«ای مرز پرگهر»چنی     . سراید ن افتخارهای دروغی   ناراض  است و با طب  
 فاتح شدم. »



 خود را به ثبت رساندم. 
 خود را به نامی، در یک شناسنامه مزین کردم

 و هستیم به یک شماره مشخص شد. 
 «ساکن تهران ۵صادره از بخش  ۶۷۸پس زنده باد 

 
 محدود و محقر شهر شدهاین آدم

ی
پردازند. غم، شادی، عشق، مرگ و ند، در روابطی تنگ به کارهای روزمره میاها که گرفتار زندگ

است. پس  خود خواندهزندگیشان در کوچه، خیابان، خانه، مدرسه و اداره، در شهر، کشور و جهان، نگاه و احساس و ادراک فروغ را به
 را بنا بر موقعیت انسان

ی
 کند: ها تعبب  و تفسب  میزندگ

 شاید یک»
 

 با زنبیلی از آن می زندکی
 
 گذردخیابان درازست که هر روز زن

 است
 
 شاید ریسمان

 
 زندکی

 که مردی با آن
 آویزد. خود را از شاخه می

 شاید طفلی است که از مدرسه برمی
 

  «گرددزندکی
 
ر زنان است. فرخزاد، عموم قوانی   و قو  عقیدهبه   جامعه به ض 

 
 عادی و در مقام روشنفکر جامعه، حاض   وی اعد عرق

ی
نیست به زندگ

 تن دهد و در برابر قوانی   مردسالاران همظلومان
های اصلی تدری    ج این موضوع به یکی از زمینهایستد و بهجامعه به مبارزه می هزن ایران 
« نه گفیر  »ه روست کشود. در واقع، سرکسیر در برابر قوانی   تحمیلی اجتماع از خصوصیات بارز شعر فروغ است. از اینشعر او مبدل می

 می با وجود های فردی و اجتماعی فروغ است که و تسلیم محض نبودن یکی از خواسته
ی

 هراش ندارد:  بیانشکند، از فضانی که در آن زندگ
 خواهدمن دلم می»

 که به طغیان  تسلیم شوم! 
 خواهدمن دلم می

 که ببارم از آن ابر بزرگ
 خواهدمن دلم می

 «که بگویم: نه! نه! نه! نه! 
 

و، خود را نمایند های نادرست و تنداند و متعهدانه در برابر برحی  سزنان جامعه می هفروغ در جایگاه روشنفکری اجتماعی و پیشر
 ایستد: وپاگب  جامعه میدست

عدالبر متحمل نر  هانی که خواهرانم در این مملکت بر اثر ها با مردان است. من به رنجآرزوی من آزادی زنان ایران و تساوی حقوق آن»
م را برای تجسم دردها و آلام آن شوند، کاملا می  «. برمکار میها بهواقف هستم و نیمی از هب 

کشد که نسبت به مسائل اجتماعی جامعه را به نقد می اقشار  هشعر اجتماعی فرخزاد تنها متوجه زنان و نظام مردسالاری نیست، بلکه هم
امونو آن  روزمره می هیوس در چرخاتر مردم را ناامید و مبیش فروغاند. تفاوت شدهگذرد، نر شان میچه در پب 

ی
بیند و این باطلی از زندگ

فت جامعه میدروند را س  د: دانی در برابر پیشر
 ها، آه، آری،بیش از این»

 توان خاموش ماندها میبیش از این
 توان ساعات طولان  می

 با نگاهی چون نگاه مردگان، ثابت
ه شد   در دود یک سیگار...  ختر

 های کوکی بودچون عروسکتوان هممی
 ای دنیای خود را دیدبا دو چشم شیشه

 ای ماهوتتوان در جعبهمی
 با تت  انباشته از کاه

 لای تور و پولک خفتها در لابهسال
 دستی توان با هر فشار هرزهمی
 سبب فریاد کرد و گفتنر 

  «آه، من بسیار خوشبختم
 



زمان، مذهب به مراسم و مناسک دیب  منحصر شده، مردم نه از روی آگاهی، بلکه از آن هد بر این باور است که در جامعفرخزافروغ 
بینند، به زیارت گونه که ماشی   دودی را میکند که مردم هماناشاره می« علی کوچیکه»ورزند. فروغ در شعر روی عادت به آن مبادرت می

 روند: شاه عبدالعظیم هم می
 بری شاهمی»

 
 عبدالعظیمتون
 دودی سوار بشر ماشیر  

 قد بکشر 
 خال بکونر 

 .  جاهل پامنار بشر
ای قشنگو نبینه  حیفه آدم این همه چتر 

 الاکلنگ سوار نشه
 «. شهر فرنگو نبینه

 
 جامعه وارد میفروغ یک روشنفکر رادیکال است و انتقادهای ریشه

ی
انتقادهای دترین شدی کند. ای به نظام اجتماعی، سیاش و فرهنکی

ها دانند. آنپرداز میالمللی و نظریهبی    هفروغ متوجه روشنفکران است. منظور او از روشنفکران کسان  هستند که خود را منتقد و نویسند
فقط به  کنند و مردم را ی خود کار میدهای ماهای واقعی برای رسیدن به خواستهحل راه هدر شعر فروغ کسان  هستند که به جای ارائ

 داند: سواد میهای نر ها را آدمکنند و فروغ آنسکون و سکوت تشویق می
 برگزیدگان فکری ملت»

 یافتندوقتی که در کلاس اکابر حضور می
 ششصدوهفتادوهشت کباب ههر یک به روی سین

ی
 پز برق

 دانندو بر دو دست ششصدوهفتادوهشت ساعت ناوزر ردیف کرده و می
  «کیسه بودن است نه نادان  تهیکه ناتوان  از خواص 

 
گوید من ای ضمب  به آن دارد و میاختصار اشارهاروپای خود به هاست که در سفرنام ، اینبه حکومت شاهنشاهی در ایران فروغانتقاد 

ام. بردمهای مصنوعی خودمان نی به حقارت خودمان و خضوع و خشوع هست،  ه واقعا ک  طور توان آنوری( در ایران نمیصهای )احبر
 سراید: چنی   می« کس نیست  کسی که مثل هیچ»او در شعر  رفتار کرد. 

 تواند حتی هزار رامی و »
 «که کم بیاورد از روی بیست میلیون برداردآننر 
 

 انسان بیگانخودت و مدرنیته، نگران ابتذال و نابودی طبیعت در برابر هجوم تمدن صنعبر و در نتیجه، در بحث از تقابل سنفرخزاد 
ی

کی
فت می همهابا و با سرعت شایستامروز است. به باور او، در عصری که تمدن و تکنولوژی نر  کند، دانشمندان و مدعیان صلح، توجهی پیشر

ان  هستند که رسالت آنان ویران  جهان و تباهی انسان  هاست: پیغمبر
ان، رسالت ویران  را»  پیغمتر

 «اندبا خود به قرن ما آورده
 
 ا رفتند؛آن روزه»

 آن روزهای خوب؛
 آن روزهای سالم ششار؛

ر از پولک؛آن آسمان
ُ
 های پ

ر از گیلاس؛
ُ
 آن شاخساران پ

 ها به یکدیگر؛های تکیه داده در حفاظ ستر  پیچکآن خانه
 های بازیگوش؛های بادبادکآن بام

 آن کوچه
ی
 «هاهای گیج از عطر اقاق

 
، چه در ایران و چه در سطح جهان  انتقاد میهای خرافروغ به باورهای عامیانه و زمینه  نویسد: کند. او در خاطرات خود از اروپا میق 

ها را پیش دعانویس و نذر و نیاز برای خامباحیر کند. در ایران، رفیر  خالهترین فرم در میان مردم ایتالیا حکومت میمذهب با مبتذل»
کلاهی که پاپ دردهایشان را در شب هجا من به جوانان  برخوردم که داروی همکردیم، ولی در اینالعلاج مسخره میهای صعببیماری
ک شده بود، جستیک ها دانشجویان دانشگاه رُم بودند و در ایران افرادی کردند، با این تفاوت که آنجو میو بار بر سر گذاشته و متبر
 «سواد و ناآگاه! کم



 
 و مشت ریاکاران را بگشاید:  کنار بزند های دروغ را  پرده ،اعریش که روزی زن  شد نمی ها باورشانخیلیشاید 

 کشدآن آتشر که در دل ما شعله می»
 گر در میان دامن شیخ اوفتاده بود

ار عشقدیگر به ما که سوخته  ایم از شر
 «رسوا نداده بود نام گناه کاره

 
 نتهای آزادی شود. اهای نر کوچه  اهیر ای العادهبا جسازت فوقکه زن    ند کردباور نمی

 سخن از پیوند سست دو نام»
 یک دفتی نیست و هم آغوسیر در اوراق کهنه

 سخن از گیسوی خوشبخت من است
 تو های بوسهبا شقایق

 «و صمیمیت تن هامان، در طراری
 

با ازش در پستوی خاطرات، از گناهی که کرده است با غرور یاد کند و به جای پنهان کردن ر ، د که یک روز زن  نکردنمی ها باور خیلی
 بگوید:  صدای بلند و رسا 

 گنه کردم، گناهی پر ز لذت»
 در آغوسیر که گرم و آتشیر  بود

 گنه کردم میان بازوان  
 «که داغ و کینه جوی و آهنیر  بود

 
نگ زیر پوست جامعه را در مقابل افکار عمومی قرار می  دهد: اما همه دیدند فروغ فرخزاد، چگونه دروغ و نب 

 جا نشسته و بر ش هر راهیینا» 
 دیو دروغ و ننگ و ریاکاری

ه نمی  بینمدر آسمان تتر
 «نوری ز صبح روشن بیداری

 با این گروه زاهد ظاهر ساز» 
 دانم که این جدال نه آسان است

ینم  شهر من و تو، طفلک شتر
 «شیطان است دیریست که آشیانه

 
 : اند موجود نمدر چهارچوب قوانی    فروغ فرخزاد، هرگز 

 گریزانم از این مردم که با من» 
 به ظاهر همدم و یکرنگ هستند
 ولی در باطن از فرط حسادت
ایه بستند.   به دامانم دو صد پتر
 از این مردم که تا شعرم شنیدند
 برویم چون گلی خوشبو شکفتند
 ولی آن دم که در خلوت نشستند

 «مرا دیوانه ای بدنام گفتند
 

 اما نه خاموش ماند و نه پرشکسته به کنج قفس نشست. در خلوت گریست  شاعر  اگرچه
 هایم مزن قفل خموسیر به لب»

 که من باید بگویم راز خود را
 به گوش مردم عالم رسانم
 طنیر  آتشیر  آواز خود را
 بیا بگشای در تا پرگشایم

 به سوی آسمان روشن شعر



 ام پرواز کردناگر بگذاری
 «گلی خواهم شدن در گلشن شعر

 
 . خاموش نماند  هرگز  قابل ظلم و سرکوبفروغ در م

 ای دوست، ای برادر، ای هم خون»
 وقتی به ماه رسیدی

 «ها را بنویسعام گلتاری    خ قتل
 .... 
گذار ها را میوقبر این سروده چه از فروغ فرخزاد در شعرهایش جلوه کرد جسارت او بود. جسارنر که هنوز همآن خوان  برایت زنده و تاثب 

 ها جاری ماندند. تنها ماندگار که بر سر زباناست. اشعار او نه
 زنممن از نهایت شب حرف می

 زنممن از نهایت تاریکی و از نهایت شب حرف می
 اگر به خانه من آمدی برای من ای مهربان چراغ بیاور

 و یک دریچه که از آن
 ازدحام کوچه خوشبخت بنگرمبه 

 گوید: جا که میو یا آن
 ستهمه هستی من آیه تاریکی
 که ترا در خود تکرار کنان

 های ابدی خواهد بردها و رسیی  به سحرگاه شکفیی  
 

 
 
 
 سیمیر  بهبهان

گذارترین فرد در درک ظرفیتسیمی   بهبهان  را می هانی نو در قالب غزل دانست. کسی که در این کار توانا و موفق بود و توان تاثب 
ها و سرودن اشعار بسیار بر این پایه، ها و پرداخیر  به آنبا استمرار و اضار بر استفاده از این ظرفیت شاهکارهانی ماندگار خلق کرد. او 

 
ی

  ها را در اذهان فراهم آورده است. زمینه تثبیت این ویژگ
شد و جوانر مناسب برای ت میشد که نتیجه شعری خاص و با طراو ای مواجه میگونهسیمی   بهبهان  شاعری بود که با وزن و ساختار به

 آنمخاطب روز و جوان نب   بود. او اشعار را از درون و وجود خود برمی
ی

عنوان یکی ساخت. اشعار او بهها را ماندگار میآورد و همی   ویژگ
ین شاعران زن ایران  ساختاری قوی دارند. مثال این سروده که منتقدین نب   بر ساختار استوار آن تاکید    اند: کردهاز بهبر

 سازمت وطندوباره می
 اگرچه با خشت جان خویش

 زنمستون به سقف تو می
 اگرچه با استخوان خویش

 بویم از تو گ لدوباره می
 به میل نسل جوان تو

 شویم از تو خوندوباره می
 به سیل اشک روان خویش

 



 :وفادار
م  بگذار که درحشت دیدار بمتر

م در       حشت دیدار تو بگذار بمتر
  

 دشوار بود مردن و روی تو ندیدن
مبگذار به دل       خواه تو دشوار بمتر

  
 مرغان شباهنگ بگذار که چون ناله

م       در وحشت و اندوه شب تار بمتر
 

 کنم پیکر خود آب  بگذارکه چون شمع
م       در بستی اشک افتم و ناچار بمتر

  
م از این درد که جان دگرم نیستمی  متر

م       تا از غم عشق تو دگر بار بمتر
  

 ام، ای دوست، وفادار تو بودمتا بوده
م  گونه وفادار.... بگذار بدان       ..... بمتر
 

 :مرا هزار امید است و هر هزار تونی 
 مرا هزار امید است و هر هزار تونی 

وع شادی و پایان انتظار تونی       
 شر

  
 تو گذشتبهارها که ز عمرم گذشت و نر 

 ها اگر بهار تونی چه بود غتر خزان      
  

 دلم ز هرچه به غتر از تو بود خالی ماند
 ! ای که ماندگار تونی در این شا تو بمان      

  
 الهوسی استهای بو شهاب زود گذر لحظه

 ای که بخندد به شام تار تونی ستاره      
  

 جهانیان همه گر تشنگان خون منند
 چه باک زان همه دشمن، چو دوستدار تونی       

  
یز آرزومندی است  دلم صراحی لتر
 مرا هزار امید است و هر هزار تونی 

 
 دان  و می یشکل است شنيد یزمیر  کرو 

 خوان  چنیر  که تو میيمیر  و يسارش نيست
  

ست ن  جهت نتوا
ُ
 ز اطلس جغراج

 
 ق

 ن  جهت چو بگردابه زخم شانگشتش
  

ق بخوانيمقرار تو شد با من  اشکه شر
 ن  به غرب، به آسا اگرچه توان راندش

  
 ديد مگو سخن از مغرب!غروب نخواهی



 هميشه به تک را خورشيد  نی اگر ز
 
 ن

  
 مُردار است دوپاره سيمتق جهان به خط

 نشسته به مهما که کرکس و کفتارش
 
 ن

  
 بسيار نشسته براين مردار نتو با مگسا

 که مُنعِمِ اين خوا  اين پندار  یبه شاد
 
 !ن

  
 از کفتار به خورنِشر  کرکس  از  به جنبشر 

د به کار پرافشا  گروه مگس ختر 
 
 ن

  
کرِ چنیر  خوان راتو را چو مگس اين بس

ُ
 که ش

 دو دست ب
 
ی دعای شکم خوان  !ه شگتر

 
ترین شاعران ادبیات فارش یکی از پرآوازه ترین اعضای خود، و ، کانون نویسندگان ایران یکی از برجسته۱۳۹۳در بیست و هشتم مرداد 

 . شاعر مردم، شاعر عشق و آزادی بود  ویخود را از دست داد. 
 نوشت:  ایدر بیانیه ،مناسبت درگذشت سیمی   بهبهان  کانون نویسندگان ایران به

«( یئت ه سوم، عضو نامدار، عضو کانون نویسندگان ایران، از بنیادگذاران کانون در دوره شاعر و نویسنده ( ۱۳۹۳-۱۳۰۶سیمی   بهبهان 
ان کانون در سه  شاعران و مادر کرامت و  توان شاعر حقوق زنان درگذشت. سیمی   را به راسبر می نوبت از این دوره و فعال اجتماعیدبب 

 همهپیچ آن دغدغه پیچ در ظلمانر که بیم لغزش در تاریکیکلمه نامید، راه بلدی بزرگ 
ظلمت و تباهی گردن گذارند. با این همه، دریغا که سیمی   ما را چشم به راه سپیده دم خواهند بر یوغ هست که نمی های پاکی بوده و جان

 .گذاشت و رفت
هانی بود که رخ به رخ عصر کرکس و کدورت و مرگ ترین پروانههای ستم اندر، سیمی   عزیز پرستار زخمیاین سال راسبر را که در همه

ها، سیمی   شعر تعهد و آزادی بود. افزون بر این بانار آزادی، که از بلند قامتان فانوسدایستاده بودند. شاعر بزرگ ما نه تنها پرچم
یف و انسان  داشت. در بزرگ منسیر و دریادلی این زن بزرگوار همی   بس که حبر سرکوبگران هتاکی را که رذیلانه و یکریز خصلت هانی سرر
 .خود نامید« تن پاره»د سازی و توهی   و اذیت و آزارش کمر بسته بودنبه پرونده

ستب   ستم های گران  بر دوش ماست. سیمی   آلوده چه مسئولیت رد تا به یاد آریم که در این عصر دافقدان این زن بزرگ، ما را بر آن می
، چنان جایگاه بلندی در شعر فارش و دفاع از حق آزادی بیان ما، زن تاری    خ ساز جهان

ی
داشت که حال که  غزل و کلمه و فرهنگ و زندگ

 هایم جای خالی اش را، هم در کانون نویسندگان ایران و هم در موقعیت دشوار جامعاو را از دست داده
، با همه   .وجود احساس می کنیمکنون 

واهند داد و تردید ادامه خآزادی خواهی و تعهد را مصمم و نر  همه، همراهان و همگامان او در کانون نویسندگان ایران، سلسلهبا این
هیچ حصر و استثنا برای همگان از پای نخواهند نشست. باشد تا هنگامی که فرهنگ پویای این مردم آزادی بیان نر  گاه در طلبهیچ

اض واژه نام و یاد سیمی   بهبهان  در وجود کشد، سربلند پایداری خود را به رُخ جهل و تاریک اندیسیر تاریخ  می های سرکش و سراسر اعبر
 «.... انداز باشد و جاودانه بماند چنان طنی   و هما
 

 
 آبادیپروین دولت



اثر برای کودکان به یادگار  ۵۰سرود. از او بیش از آبادی از پیشگامان شعر کودک و از جمله کسان  بود که مختص کودکان میپروین دولت
 
ی

 « گویا و بیانگر بودن»و « انگب   بودنخیال»، «آهنگی   بودن»مانده است. اگر به قول متخصصان سه ویژگ
ی

های بارز شعر را از ویژگ
 ها را دریابیم. توانیم توانانی نسبر در این حوزهآبادی میکودک بدانیم در بررش اشعار پروین دولت

خونر به ساخت و مفاهیم را بهرهایش با جان بخشیدن به عناض مختلف تصویری ماندگار در ذهن تازه کودکان میآبادی در شعدولت
 کرد. ها منتقل میآن

 خواند رودبار
 قرارشاد و نر 

 نشیر  شوددل
 های رودقصه

 خاک را سلام
 کشت را پیام
 باغ را صفا

 جوی را جلا
 در تن درخت

 در زمیر  سخت
 نهمای میپ

 دهم
 

 زندکی
 نعمت آورم
ه پرورم  ستر 
 شادمانه رود

 ها نمودخنده
 خواند این شود

 
 یر: ز شعر  و یا 

 هر کس که با تو آید
 هر برگ تو به رویش
 صد گونه در گشاید
 تو نور و روشنانی 
 
 

 تو گلشت  و باعی
 در دست من کتانر 
 
 

 در پیش من چراعی
 

 زنان فعال جنبش زناناز  دیگری تعداد 
در سال  یآبادصديقه دولتها در تاری    خ ثبت نشده است. نان فعالیت داشتند اما اسمی و رسمی از آنز زنان زیادی گمنامی در جنبش 

انه در سطح مملكبر  یا، مدرسه۱۲۹۶ بل قا). قرار گرفت یو روحانيان قشر  شديد متعصبی   مذهبر  یتاسيس كرد كه با برخوردها دخبر
تاسيس  «زبان زنان»نام هاولی   مجله زنان را ب ۱۲۹۹چنی   در سال هم وی بود( ن  خود فرزند يك روحا یآبادكه خانم دولتتوجه اين

ه چادرها نی روشنا یسو هب منظور گشودن راهیهقلم زن و بنام و بههبود كه ب یاكرد. اين اولی   روزنامه كه پوشاك ظاهر و   یاز درون تب 
بعدا به تحصيل خود در خارج از ايران ادامه داد و پس  یيافت. خانم دولت آبادمردگان سرگردان بود، انتشار می یبرا ت كفب  در حقيق

كت در كنگره ۶از   زنان تا به آخر  نی و رها یگر زنان به ايران بازگشت و در جهت روشن المللیبی    یهاسال، بعد از پايان تحصيل و سرر
 فعال بود.  عمرش
زا اسكندر  )محمدعلی، دخبر شاهزاده عليخانیم اسكندر محبر  خواه بود كه اولی   یاز يك خانواده مبارز و آزاد زن  ، ۱۲۷۴متولد  ی(،مب 

 را تاسيس كرد.  «خواهجمعيت نسوان وطن»نام هجمعيت زنان ايران ب
سرشناس  یاز جمله اعضا یار، صفيه اسكندر (، مستوره افشی)خلعتبر ارغون منگنه، فخر آفاق پارسا، فخر عظمی ینور الهدها خانم

ده  یهاها با تاسيس اكابر و ايجاد تجمعاين تشكل زنان بودند. آن اهتر زنان در اجتماع تاثب  بگوناگون در حضور گسبر  داشتند.  نی سر 
  

نب   مشغول  ن معلم رياض  عنواهرا پذيرفت و در كنار آن ب «ميس بارتنت»مديريت مدرسه  یو  . بود  شمسی ۱۲۷۱متولد مريم اردلان، 
ل شخضمی ن  رادر مجامع گوناگون در دفاع از حقوق زنان سخن ویكار شد. هب سال زنان بزرگ یبرا یاخود مدرسه كرد و بعدها در مب  
  سواد تاسيس نمود. نر 



 
 ارغون فخر عظمی

مند كه از موسسی   جمعيت نسوان وطن زن  وی 
 خانم). حقوق زنان بود  ینام و فعال براهان بديگر از زن خواه بود، يکیروشنفكر و هب 

يس كرد كه خود نب   در آن مطلب تاس «نامه بانوان»نام هب یاروزنامه ۱۳۱۴در سال  ویاست(  ارغون، مادر خانم سيمی   بهبهان  
  سرود و يك روشنگر و مدافع پيگب  می چنی   اشعار اجتماعیهم وی . نوشتمی

ر
 او: از اشعار  يکیاز  ماند. بخسیر  حقوق زنان باق

س از شيخ  ... صبا ز قول من اين نكته را بتی
 چرا ضعيفه در اين ملك نام من باشد                                                     

 عهده منهاگر ضعيفه منم از چه رو ب
 وظيفه پرورش مرد پيلیی  باشد                                                    

 زن و بر تن ز علم جامه بپوش یبكوش ا
 ات بیی  باشدزمان كه چنیر  جامهخوش آن                                                  

ين است  به چشم فخر، دانش ز بسكه شتر
 چو كوهكن باشدهميشه در طلبش هم                                                 

  
ها كرد. موضوع اكبر اين نمايشنامه  یزنان باز  یرا دكلمه كرد و سپس در چندين نمايشنامه برا بود كه اشعار فارش ی   زن  اولوارتو طريان 

ملايان مورد تكفب  قرار  یطريان بارها از سو  خانمكرد. رفت، برخورد میها میكه بر آن  بود و به مسئله زنان و ظلمی و اجتماعی یانتقاد
 كند.   یدر تئاتر باز  «لاله»نام مستعار هها بناچار شد تا مدت ،همی    یبرا . تهديد شد  اشگرفت و خانواده

  
 یكار صحنه برا  یهااش و سخبر بارها در مورد دوران جوان   یو . صحنه رفت یرو هبعد ب ديگر از زنان بازيگر تئاتر، مدنر  يکیلرتا  خانم

هااما تعصبات و تكف . زمان گفته استيك زن در جامعه آن زنان بازيگر، نتوانست اين زنان  یهاحيثيت كردن خانوادهملايان و نر  یب 
 كه برگزيده بودند، باز دارد. ی  اشجاع را از ادامه كار و حرفه

  
از نويسندگان  يکی ویخواه بود. گذاران جمعيت نسوان وطنشناس كودك و از پايهنويسنده، شاعر و روانمنگنه،  ینورالهد خانم

شد. جمعيت نسوان منتشر می یملوك اسكندر  یبه صاحب امتياز  شمسی ۱۳۰۲خواه بود كه در سال له نسوان وطنزبردست مج
ها مصمم شدند اين كا به پول نياز داشت. آن یسال داير كند و برادرس جهت با سواد كردن زنان بزرگ یهاخواه قصد داشت كلاسوطن

 ،منگنه ینشی   را نب   فراهم كنند. نورالهدها وسيله تفري    ح زنان خانهی   مخارج كلاسزنان ترتيب دهند تا در ضمن تام یبرا نمايسیر 
ل شخض به چاپ رساندند و به آشنايان خود  نام جشن عروشهنمايش را ب یهااو اجرا شود. كارت داوطلب شد كه نمايش در مب  

از شب گذشته  توانستند تا پاشند زيرا در اين ماه بود كه زنان میرا انتخاب كرد ۱۳۰۳ماه رمضان  یهااز شب يکی ،اين كار  یفروختند. برا
روشن كردند. بازيگران همه زن بودند  یو زنبور  نفبر  یهامجلس را با نور چراغ ،آمد داشته باشند. در اين نمايشو در كوچه و خيابان رفت

شدت كوفتند. از طرف نظميه هخاتمه يافت كه ناگهان در را ب نر كرده بود. پرده اول و دوم به خو  و خانم وارتو طريان آن را كارگردان  
اوباش توسط ملايان و حمله  یاكه قبلا كسب اجازه محرمانه شده بود، اما بسيج عدههم بزنند. با اينهدستور رسيده بود كه مجلس را ب

كتآن  ن  زنا یآمب   روبرو شدند و به سو اهانت یرفتارهابا  ،كننده در اين مجلسها به مجلس نمايش اوضاع را آشفته كرده بود. زنان سرر
 شد. شدند، سنگ پرتاب میكه از خانه خارج می

 اكابر را تشكيل بدهند.  یهااجرا كنند و كلاس بعد اين نمايش را سه شب متوالی یبا وجود اين، اين زنان شجاع توانستند چند
 : منگنهیکی از اشعار خانم 

 برهنه ناخوش و بيمار سخت است
 گرسنه زير سنگیر  بار سخت است                                      

 مجروح ینگاه لرزونت با پا
 تيغ و خار سخت است یدويدن رو                                      

 بدون رهنما در دشت و هامون
 هنگام شبان تار سخت استهب

 بورتن عريان ميان فوج زن                             
 قبول درد ناهموار سخت است 

 بزير بار زور و ياوه رفیی                               
 بسان سوز و نيش مار سخت است

*** 



وطه  اره «تازه هانی شور و شوق»زنان در تحول انقلانر مشر حاصل کاهی   استبداد و رهانی را بر خرمن نر  هاییافتند و در شعرشان سرر
ازی» سنت زدند. شاعران زن و زنان  که به شعر پرداختند در این دوره بسیارند:  فخر عظمی »،«مهر تاج رخشان»،«زندخت شب 

متفکران   ثار روشنگرانهو ... . شعر این دوره متاثر از جنبش بابیه، آراء و آ« شمس کسمانی »،«بدری ایزدی»،«ژاله قائم مقامی»،«ارغون
زا فتحعلی آخونده» چون زا آقاخان کرمان  » ،«طالبوف» ،«زادهمب  زا جهانگب  خان صوراسرافیل» ،«مب  زا ملکم خان» ،«مب  و موج « مب 

زاده عشقر »،«فرحی  یزدی» تحولات سوسیالیسبر روسیه که بر شعر شاعران  چون شد. بااثرگذار است، می« ابوالقاسم لاهونر »و « مب 
، جنبش جمهوری خواهی ملی و لائیک  سوسیال دموکراش آلمان،  انقلاب روسیه، ،«آتاتورک-مصطق  کمال پاشا»اصلاحات در عثمان 

وطه، جنبش جنبش حق رای زنان)سافرجنت ها(، جنبش هشت مارس همه در این دوران پر تب و تاب است که بازتابش را در جنبش مشر
وطه و هم از فعالان جنبش زنان آن  یابد و زنان و شعر زنان می این بازتاب از هم گسسته نیست و شاعران زن هریک هم از فعالان مشر

 اند. دوره
ازی بنیان یه« مجمع انقلانر نسوان»گذار زندخت شب  ان ایران  » و نشر انه و طراح آموزش «دخبر ، مهرتاج رخشان از منادیان مدارس دخبر

ان، فخر عظمی ار  ، شمس کسمانی «عالم نسوان» ، بدری ایزدی از نویسندگان«خواهجمعیت نسوان وطن»غون عضو جدید برای دخبر
 است. « تجدد»و « آزادیستان» از نویسندگان

 : هانی از اشعار شاعران زن آن دورهنمونه
ازی:   زندخت شتر

 گونه پریشان تا چند؟زن در یک ملک بدین 
 دست و پا بسته و لب بسته به زندان تا چند؟

 رعظمی ارغون: فخ
 دردهای اجتماعی هرچه هست از شیخ و شاه

ت شنگون باید نمود  جمله را بر دار عتر
ف و والا شدن، از دزدی و غارت چه سود  اشر

ف را زبون باید نمود  این چنیر  والا و اشر
 

 مهرتاج رخشان: 
 نسوان شده آگاه به حقوق مدن  شان
 رخشان بکند فتح به لشکرشکت  شان

 
 ج قائم مقامی: ژاله عالم تا 

ت های مرد  مرزنان را بهر عشر
 هیچ حقی نیست، الا زیسیی  

 سگ صفت با زشت و زیبا ساخیی  
 گربه وش با پتر و برنا زیسیی  
ط ها  زیسیی  با قیدها، با شر

 قصه کوته با دو صدها زیسیی  
ه  کامران  های مرد ای ذختر

 چند باید برده آسا زیسیی  
 تن فروسیر باشد این یا ازدواج

 اری باشد این یا زیسیی  جان سپ
 

 :  شمس کسمانی
تر از جهت از آغاز کنندگان شیوه نو در شعر پیش از نیما بودند، از این رو شعر شمس بیش« تقر رفعت» همراهشمس کسمانی به

 ثب  رمانتیسیسم است: اتر تحت تشکب  در شیوه دارای اهمیت است تا محتوا که بیشسنت
م  نه یارای ختر
م وی شر  نه نتر

منه   تتر و نه تیغم بود نیست دندان تتر 
 نه پای گریزم

 از این رو در دست هم جنس خود در فشارم
  

 بدری ایزدی: 



 مگر که زن ز بشر نیست ای گروه رجال
 که ما نمرده ولی حالیا کفن به بریم
 فتاده ایم چو مه در میان ابر سیاه

یم  برای چه گنه جرم ماست خوش ستر

*** 
وطیت بود، خواهاناز موضوعانر است که همیشه موضوع نگران  روشنفکران و آزادی تحصیل و آزادی زنان یکی نظر به دوران مشر

آبادی، نویسنده کتاب های ارائه شده توسط نر های آموزش جامع زنان در دوره قاجار دیدگاهاولی   نشانه رسد می معائب »نر خانم اسبر
توان دریافت که تحصیلات زنان در دوران قاجار بسیار توجه به شواهد فراوان، میحال، با این های مردان( است. با شکست)«الرجال

ان خانواده ، از ملای مکتب که اغلب اوقات زن بود، قرآن را یاد میزیاد نبوده است و فقط دخبر
 
اق گرفتند و تاحدودی خواندن های اسرر

تدری    ج راه را برای طرح مسائل جدید هموار کرد و ن اساش و آزادی بههای قانو حال، در همان زمان، زمزمهاین آموختند. با و نوشیر  می
 .شکل عملی در آمدهای دیگر بهجمه آثار مختلف زبانها با جریان تر زمزمه

وپرورش نباید به قیمت فدا کردن باورهای دیب  و گروهی معتقد بودند که زنان در جامعه، مانند مردان، باید آموزش ببینند، اما آموزش
د. آنان معتقد بودند که آموزش زنان باید با حفظ اصالت اجتماعی بر اساس سنت ها، بایدها آداب و رسوم اجتماعی مورد توجه قرار گب 

وطیت با تلاش های فرهنگ ها و چالشو نبایدهای جامعه که ریشه در اعتقادات مذهبر دارد، صورت پذیرد. جنبش زنان در دوران مشر
و تحول در تفکر و نگاه به زنان و همچنی   تغیب  انتظارات جامعه و زنان نسبت به یکدیگر متناسب با فرهنگ  مدرنیسم غرنر متناسب

 .غرنر بود
در آن روزها، شاعران و نویسندگان مشهور ایران تعدادی از آثار خود را به موضوع آموزش، آزادی و تساوی حقوق زنان در خانواده و 

وبیش به این موضوع توجه نکرده باشد. زمان کمای وجود ندارد که در آنگفت که هیچ شاعر یا نویسندهتوان  جامعه اختصاص دادند. می
، پروین، بهار، شهریار و دیگران، اشعار بسیار زیبانی را به مسئله زنان اختصاص داده

، ایرج، عشقر ها، خرافات اند و همه با افسانهلاهونر
 .ر قرار داده است، جنگیدندشدت زنان را تحت فشاو تعصبات که به

وطیت و  و آنجنبشانقلاب مشر یز و جنبش خراسانچون ، همهای انقلانر پب  توسط حکومت رضا شاه  جنبش گیلان و جنبش تبر
اکی»هم قانون  ۱۳۱۰ سال در  سرکوب شدند.  به را بر انقلاب زده است« منع مرام اشبر شعر هم از جوش و خروش افتاده  و  آخرین ض 

  . شود از جوش و خروش نیفتد مانند فرحی  یزدی لبانش دوخته می است و اگر 
وطه تفاوت می از سیاست نب   غافل نیست اما شیوه اعتصامی پروین کند و پرداخت او به سیاست در شعر با شعر دوران انقلاب مشر

 مختاری و پزشک احمدی را دارد. عمده همراه اعوان و انصارش سرپاسبه، البته مقتضای روزگار خود و چکمه و داغ و درفش رضاخان  
 . کند خود را در قالبر نمادین افشاء می ها تزویر و فساد جامعهاوست که در آن پرداخت پروین به سیاست در شعر در اشعار مناظره گونه

وطیت دورانپس از  ایط بحران قدرت  درصدی نب   از بالا است و  بخش عمده معیوب است، در ایران بسیار مدرنیته  تحولات  ،مشر در سرر
با آن که در این مدرنیسم برای زنان  اند؛قطع شدههای اجتماعی را با جنبش عمومی و جنبش ها آنهای هم پیوندی در واقع . اند بروز یافته

« بانوانکانون »با آن که . شود شده اما در همان سال قانون اسلامی خانواده تصویب می رضا شاه« کشف حجاب» ۱۳۱۴دی ماه  ۱۷در 
ق کنگره»تشکیل گشته و  یات مستقل زنان توقیف  ۱۳۱۱در « نسوان سرر  های، تشکلشدند در تهران برگزار شده اما پیش از آن نشر

اکی  شدند آزاد زنان تعطیل  مشتقل و  وطه زده شد  قهیشق تب  خلاص به ۱۳۱۰و با قانون منع مرام اشبر  . انقلاب مشر
ها سلب گردید. این از آن یآزاد هرگونه اعطاء شد اما  «اصلاحات شاهانه» های لوکسبندیبستهگونه است که به زنان آزادی در این

 آزاد یابد و هم راستا با اعطای حق رای نمایسیر به زنان، از تشکلسب  تا پایان پهلوی دوم تداوم می
ی

ی  شدتبه زنان و مستقل یافتکی جلوگب 
 عقب، «شاهانه»شود. پس از این فضای مدرنیسم و از بالای می

ی
خواهی و هرگونه تحولیابند و ایران سلطه می و اجتماعی سیاش ماندگ

ایطی که موج پوشالی پستدر نطفه خفه می خواهیآزادی الیسم(مدرنیسم)به شود و در سرر  نئولیبر
ی

و در راستای  عنوان روبنای فرهنکی
اما در . شود می روز ، بازی زبان  توسط حاکمیت طلبر در سیاستحاصلا  هایآید و بازی، بر میشکل دادن به دولت متعارف بورژوازی

  شوند. پرچمدار ادبیات و شعر و سیاست می های پست مدرنو دلقک ادنر های شاهانه، ملیجک معیوب و ظاهری همی   مدرنیسم
یه جهان زنان، دولت را مورد انتقاد قرار میل، مثا ایبر  ، مداد، به زندان اشهناز آزاد که در نشر سس نوید زنان نب   چند و فتاد. جمیله صادقر

کت نمی امون زنان ایران سروده بود، دیگر در مجامع عمومی سرر  جست. سالی به زندان افتاد. پروین اعتصامی که اشعار زیادی پب 
ده بودند بدون ها که مجبور شخطاب به تمام زنان معلم دبستان ۱۳۱۴ق رضاشاه در نطق معروف خود در هفده دی . ه۱۳۰۴در سال 

کت کنند، از آن پیش از دوران « عنوان یک روز بزرگ در تاری    خ خودشان منظور دارند. ها خواست که آن را بهحجاب در آن مجلس سرر
ی نموده رضاشاه و در دوره قاجاریه، یکی از تقاضاهای زنان  که در فعالیت های سیاش مشارکت داشتند و جنبش زنان را در آغاز رهبر

  روبند بود. گرچه قرةالعی   تنها کسی بود که در کنگره بودند، 
وطه، حجاب خود را به کنار گذاشت ،«بابیان»برداشیر با . اما قبل از مشر

، هرگز خانهخیلی از زنان به خصوص در میان خانواده ؛ش۱۳۱۴دغن کردن چادر در دوره رضا شاه به سال ق هایشان را از های مذهبر
ی ترس در  «کشف حجاب»عام ترک نکردند. پدیده مسئله زنان در دوره رضا شاه، با تمرکز بر لاءدر م ظاهرشدنبدون چادر  دستگب 

کدام از این حکومت عبارت دیگر، هیچدر ایران ظاهر شده است. به« بدحجانر »کز بر ر نب   با تم میو در جمهوری اسلا  ایران ظاهر شد. 



 که قوانی   وقت حکومت را رعایت نکردند مور ویژه در تعیی   نوع پوشش دخالبه آزادی زنان به
 د ت پلیسی کردند و هر دو حکومت، زنان 

وهای گشت ارشاد جمهوری اسلامی قرار گرفته و به زندان انداخته شدند.  ب و شتم پلیس شاهنشاهی و نب    تهدید و ض 
 توجه داشت. با برداشیر  حجاب، این کانون، تنها  بود نه تشکل مستقل زنان.  کانون بانوان، ساخته و پرداخته رضاشاه

ی
به ظواهر زندگ
نظر ها و مدهای غرنر باز کرد. بهگرچه آزادی ظاهری در پوشش به زنان داده شد، اما در عی   حال بازار ایران را بر روی مصرف لباس

مستقل برای پوشش زنان  گونه مدلیپرسبر داشت، هیچهای زنان، بلکه حبر این کانون رسمی نب   که دعوی وطنوی، نه تنها گروه
 پیشنهاد نکرد و بدین وسیله راه برای سرازیر شدن مدهای خارحیر باز گذاشته شد. 

با برکناری رضاشاه، فضای نسبتا باز سیاش در ایران به وجود آمد. زندانیان سیاش آزاد شدند و احزاب فعالیت خود را از سر گرفتند و 
شاه ضمن  نب   پایان داد.  های مستقل زنانکار سازمان  به، ۱۳۳۲ مرداد  ۲۸کودتای تا این که   های مستقل زنان نب   تاسیس گردید. تشکل

،بنا به نوشتههای زنان بر طبق اراده خود برآمد. های مستقل زنان، در صدد ایجاد سازمانبرچیدن انجمن با  شدیدا  شاه های تاریخ 
ب  یهمتای معنر  هایدانست، زیرا عقیده داشت زنان دارای موهبتاذب میایدئولوژی ک کرد و آن را نوعیفمینیسم غرنر مخالفت می

به دلیل این که سخت مذهبر بود و حبر فراتر از آخوندها به  او . باشند همتانی را نب   دارا میهای نر ها، مسئولیتهستند و با آن موهبت
ه نب   باور داشت آن سخت کلی لغو کرد و به این ی آبکی پدرش علیه دستگاه روحانیت را بهگب  معجره و دیدار با عباس و امام زمان و غب 

مخالفت داشت. بر  سخت زنان نب   آزادی به اعطای  با  ، او با تجدید حیات اسلام های فراوان  قایل شد. دستگاه امکانات و مالی و آزادی
ف پهلوی، انجمن زنان در کشور راه اندازی شد ۱۳۳۸این اساس، در سال  وسیله حمایت دولبر در کشور های آن بهو شاخه ، از سوی اسرر

ش یافت. در سال   ۵۵مرکز و  ۱۱۳شاخه داشت که  ۳۴۹، ۱۳۵۷، این انجمن به سازمان زنان ایران تبدیل شد و تا سال ۱۳۴۳گسبر
تر بیش هرچهاین دوران،  سازمان دیگر را که با رفاه و بهداشت زنان سر و کار داشتند، تحت پوشش قرار داده بود. حرکبر با شکل دیگر در 

ل خود داشتند. های آنچرا که هم فعالیتمورد حمایت دولت بودند  در این دوره است که به نویسندگان  چون علی  ها را تحت کنبر
یعی و حلال آل های یهها، مبلغ اسلام شوند. در واقع به این ترتیب، پاشود تا در گرایشات چپ و مقابل کمونیستاحمد میدان داده میسرر

ی جمهوری اسلامی را بیششکل  گذاری کردند. تر از جماعت آخوندها، این نویسندگان بنیانگب 
 

 
ینتیجه  گتر
دهد و از شعر، سخن موزون را شعر از او در دست است، شعر را در مقابل نبر قرار می هدر بار  یااست كه رساله نخستی   كسی، ارسطو 
 .كنداراده می

 نه تنها شعر زنان و شعر زنانه را در حاشیه نگه داشته بلکه ادبیات مسلط را نب   مردانه تصویر و تفسب  کرده ،تاری    خ مذکر در جامعه ما 
باید گفت  خوردگانو شکست شت، از تاری    خ مردمان، تاری    خ زنان، تاری    خ حاشیه و تاری    خ محرومانتاری    خ را باید دوباره نو بنابراین،  است. 

وز  و بر تاری    خ حاکمان اف خط کشید. پب   ، تاری    خ مذکر، تاری    خ سلطه و تاری    خ اسرر
. بازخوان  تاری    خ شعر زنان و شعر زنانه جزن  از این بازسازی تاری    خ است. بازسازی تاری    خ رهانی در برابر تاری    

ی
تاری    خ روشنانی در  خ بندگ

 !  مقابل تاریکی. تاریخ  آگاهی در برابر جهل و نادان 
 برم. می نبه پایا رکسمطلب را با نقل قولی از ما

 :نوشت ۱۸۶۸ دسامبر  ۱۲به تاری    خ  کوگلمان ای به لودویکدر نامه یالیسم علمی،سگذار سو ، بنیانمارکسکارل 
ی از تاری    خ بداند، این را نب   می» ممکن است. داند که انقلاب عظیهر کس که چب   فت م اجتماعی بدون خروش زنانه غب  ان پیشر سنجش مب  

ی اساندازهجنسیبر قابل با موقعیت اجتماعی عادلانه اجتماعی دقیقا  جلد  - MECW ،Marx Engels Collected Works)«ت. گب 
43) . 
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